
وگو  گفت( نیعقل در کشف و کاربست د سھم

  )مصاحبھو 
  *اکبر رشاد الله علیآیت    __________________________  

  معرفت دینیپیشینھ و کنونھ سھم عقل در اجتھاد و تولید 

  آقای قدردان قراملکی

 گراعقـلبا سپاس از حضرتعالی کـھ در مصـاحبھ علمـی ھمـایش اجتھـاد 

اھمیت و کارکردھای عقـل در علـوم ،  نخستین پرسش نقش،  شرکت فرمودید

  .کنیم اسلامی است کھ از محضرتان استفاده می

  الله رشادآیت

 تـدبیر و تمشـیت برگـزاریبنده ھم از جنابعالی و سایر ھمکاران کھ امر  

ایــد و امــور ھــم را تقبــل و تحمــل فرموده » گراعقــلھمـایش علمــی اجتھــاد «

  .نحو مطلوب پیش رفتھ استبھ

در ھمــھ علــوم اســلامی » اھمیــت و کارکردھــای عقــل، نقــش« موضــوع

 مسئلھ کارکرد و کاربست عقل بـرای.  گنجایش طرح در یک جلسھ را ندارد

  
 ھیـعلم یھـاحوزه یعال یشورا رئیس و استادتمام پژوھشگاه فرھنگ و اندیشھ اسلامی  *

 .تھران
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تحقـق دیـن «  ویژه کشف شریعت و نیز برایبھ»  تحقیق در دین و ابعاد آن«

پژوھـی و ین مسـائل دینترمھم از    ،»خاصھ شریعت در ساحات حیات انسان

ترین و نزدیـــک. شـــودترین امـــور معرفتـــی امـــروز قلمـــداد میضـــروری

علـم اصـول ،  عھـده بگیـردرا باید بھ  فرایندترین دانش کھ این روند و  شایستھ

  .بھتر است در این جلسھ در ھمین محدوده توضیحاتی داده شود.  است

ــرین  متأســفانھ ــھ گذشــتھ دی ــاریخی و بازگشــت ب ــا نــوعی ارتجــاع ت ــا ب م

ــھ ــراد و ســلایق بھ؛ ایم مواج ــی بعضــی اف ــده صــورت اعلام یعن ــھ، ناش ، ناگفت

و نـــوعی » بســـندگیحدیث« بازگشـــت بـــھ، نانوشـــتھ و احیانـــاً نامحســـوس

گونــھ کــھ بایــد و شــاید در حــوزه آن؛ زننــدگری پنھــان را دامــن میاخبــاری

اگـر دوره فعلـی را بـا . شـودآموزش و پـژوھش بـھ علـوم عقلـی اھتمـام نمی

اگر شرایط .  گیریم نمره نسبتاً مناسبی نمی،  بعضی ادوار تاریخی مقایسھ کنیم 

رو ھای عصری کـھ بـا آنھـا روبـھتحولات و ضرورت،  را باتوجھ بھ نیازھا

، شـریعت،  ای کھ از پایگاه عقـل بـھ دیـنھای گسترده بسنجیم و ھجمھ،  ھستیم 

رسـد وضـع نظر میبـھ،  درنظـر بگیـریم ،  شـودھای الھـی میاخلاق و آرمان

حـدّ بھ،  بنیـاد اسـتازسویی اصول فقھ کھ دانش عقل.  کننده استبسیار نگران

دیگر برخـی ایـن دانـش را ازسـوی.  درخور و فراخور مـورد اھتمـام نیسـت

دھنــد و جنبـھ عقلــی آن تضــعیف محـور شــدن سـوق میسـمت نقلــی و نصبھ

  .شودمی

قطـب علـوم ، در ادوار گوناگون تـاریخ شـیعھ غالبـاً یـک نقطـھ از ایـران

مکتـب :  شـوددلیل مطابق اصطلاح رایـج گفتـھ میھمینعقلی بوده است و بھ

ای بـوده گونـھایـن امـر بھ.  مکتب تھران و مکتب قم ،  مکتب اصفھان،  شیراز

دار شـکل گرفتـھ و است کھ یک دستگاه معرفتی و گفتمان حِکمی نام و نشان
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مثـال برای؛  اندای تجمـع داشـتھای از متفکـران و حکیمـان در خطـھمجموعھ

در دوره قجرھا بـھ شـھر ،  شودتھران کھ مکتب متأخر عقلی شیعھ قلمداد می

آیـد کـھ ھمزمـان از قـراین تـاریخی برمی.  ھزار حکـیم معـروف بـوده اسـت

ای کـھ حکمـای برجسـتھ؛  انـدچندصد نفر حکیم فاضـل سـاکن ایـن شـھر بوده 

و دیگر حکیمـان نامـدار تـاریخ  ملاصدرابسا پھلو بھ پھلوی برخی از آنھا چھ

تر از آن در شیراز چنـین پیش از تھران در اصفھان و پیش.  اندزده شیعھ می

اخیـراً بـھ درخواسـت مرکـز مـدیریت حـوزه .  مکاتب عقلی شکل گرفتھ بـود

تھیھ و منتشر شده اسـت کـھ حـاوی  استادیالله کتابی بھ قلم آیت، علمیھ تھران

باشد کھ غالباً شخصیت علمی تھرانی و مقیم تھران می  ۴۴٠معرفی بیش از  

  .انداھل حکمت

این جریان در تھـران دچـار  ،  ھای جائرانھ رژیم پھلوی بر اثر سیاست 

نیـز بـا ھجـرت بـھ قـم کوشـید در قـم    طباطبــایی علامـھ  .  افت و افـول شـد 

پایگاھی را شکل دھد کـھ نسـبتاً موفـق بـود و عـلاوه بـر مسـاعی بسـیار  

آنچھ اتفاق  ،  ارزنده و ماندگار علامھ و شاگردان بلافصل و بافصل ایشان 

ھای کنـونی کشـور و  فراخور و درخور نیازھـا و ضـرورت ،  افتاده است 

  . عصر حاضر نیست 

رو ھا و مخـاطرات جـدی کـھ اکنـون بـا آن روبـھحال یکی از آفتدرعین

در ھمـھ علـوم ،  عدم اھتمام بھ علوم عقلـی اسـت و اگـر توجـھ نشـود،  ھستیم 

در علـم اصـول کـھ .  باشدگذار میتأثیرازجملھ در اصول و استنباط شریعت  

آن اھتمــامی کــھ در بعضــی ادوار گذشــتھ ، دانــش اصــلی فھــم شــریعت اســت

برخی آثار اصولی بزرگان ما تا روزگار .  شوداکنون دیده نمی،  وجود داشتھ

کتـاب . شـده اسـتبھ دو بخش کلان تقسیم می،  فاضل تونییعنی    وافیھصاحب  
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» مباحـث عقلـی« بھ دو بخـش، کھ از نوادر کتب بزرگان اصول است  الوافیھ

یعنی رسماً در نیمی از اصـول بـھ قواعـد ؛  شودتقسیم می»  مباحث لفظی«  و

دیگر باید اصول بھ منـابع اربعـھ عبارتبھ؛  شده استعقلی استنباط توجھ می

نیمی از حجم را بـھ ، نحو متوازن بپردازداستنباط شریعت و اصول عملیھ بھ

و   سنّت  منبع عقل در فھم قرآن کریم و  کھدرحالی،  خود اختصاص داده است

درواقـع تـا زمـان مرحـوم .  حتی استفاده از اصـول عملیـھ نیـز حضـور دارد

بعد خصوصـاً از آن زمان بھ.  غلبھ با رویکرد عقلی بوده است،  وافیھصاحب  

گنجانـد و  کفایـھعمدتاً مباحث عقلی را در خلال مباحـث الفـاظ ،  آخوندمرحوم  

اشـکالاتی اسـت کـھ بـر ایـن امـر از .  استقلال مباحث عقلی را از میـان بـرد

عنوان شـرح و تعلیقـھ و چـھ چـھ بـھ، و آثار متأثر از آن کفایـھکتاب ارزشمند 

با ایـن کـار اسـتقلال مسـائل مربـوط بـھ حـوزه عقلـی در .  مستقلاً وارد است

عقلـی اسـت یـا کـاملاً مباحث الفاظ و قواعـد اسـتنباطی و مسـائلی کـھ احیانـاً 

توانـد عقلـی نیـز باشـد ھمچـون مسـئلھ مقدمـھ واجـب یـا اجـزا یـا مباحـث می

مثابـھ مباحـث بھ  وافیـھفراوان عقلی دیگر باید در بخـش دیگـری ماننـد کتـاب  

در خـلال مباحـث   متأسـفانھامـا  ،  گرفـتجا کنار یکـدیگر قـرار میعقلی یک

 مظفــرالبتـھ مرحـوم  .  مربوط بھ اوامر و نواھی و مانند آن قرار گرفتھ اسـت

را احیـا کـرد و در کتـاب خـود  فاضل تــونی الوافیھساختار  ،  اصول فقھدر کتاب  

ــتقلا ــا را در بخــش مس ــتھ ســاخت و آنھ ــی را برجس ــھ و مباحــث عقل ت عقلی

ھ را در سـھ   شھیدصــدرمرحوم  .  غیرمستقلات عقلیھ جای داد نیـز ھمـین رویّـ

، انـدبعضی از معاصران بھ ایـن جھـت توجـھ کرده . رعایت کرد حلقاتجلدی  

چـھ در دوره سـطوح و ،  بر مباحث اصولی  کفایھخاطر سیطره عرفی  ولی بھ

در حـل ایـن مسـئلھ و رفـع ایـن   شھیدصــدرو    مظفــرکـار مرحـوم  ،  چھ خارج
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در علـم  متأسـفانھاین آفتـی اسـت کـھ .  معضلھ و نقیصھ عملاً مؤثر واقع نشد

جایگـاه مباحـث ، باشـداصول کھ دانش اول و مھم منطق استنباط شریعت می

  .عقلی را تنزل داده است

دارد و در آن  النھج الحـدیثالأصول علـیکتابی باعنوان    محقق اصفھانیمرحوم  

گرچـھ ایـن رسـالھ ؛  نقشھ جدیدی را بـرای علـم اصـول طراحـی کـرده اسـت

ناتمـام  محقــق اصــفھانیخاطر وفـات پرُمایـھ و حقـاً فـاخر و فخـیم بـھ،  حجم کم 

ازجملـھ در سـاختار کـھ ؛ جای مانـده اسـتامـا مطالـب ارزشـمندی بـھ،  مانده 

ً ؛  باید مبادی علـم اصـول را از مسـائل آن تفکیـک کنـیم ،  اولاً :  گویدمی ، ثانیـا

مباحـث علـم اصـول قلمـداد نکنـیم و خـارج از دانـش اصول عملیھ را جـزء  

ً ؛  اصول بدانیم  نـھ ،  اینکھ ما باید ابتدا از مباحث عقلی آغـاز کنـیم   ترمھم ،  ثالثا

اکنـون .  با این استدلال کـھ عقـل اشـرف اسـت و شـرافت دارد؛  مباحث الفاظ

چراکـھ مشـتمل بـر وحـی ؛  تر استممکن است گفتھ شود نقل از عقل شریف

جھت اسـت کـھ گویم شرافت عقل ازاینبنده در تبیین نظر ایشان می!  باشدمی

ــاب و ــت کت ــی می ســنّت حجی ــز در گــرو اســتدلال عقل ــام . باشــدنی مــا در مق

باز ھم محتاج ،  وجودشناسانھ وقتی بخواھیم وجود دلالت کتابی را اثبات کنیم 

. حکــم عقــل اســت، کــارکرد دلالــی دارد ســنّت اینکــھ کتــاب و. عقــل ھســتیم 

ھــای مــدد عقــل و گزاره شــناختی نیــز حجیــت ظــواھر را بھرفتازجھــت مع

براینکھ اگر کتاب را اعجاز بدانیم کھ چنین ھـم افزون؛  کنیم عقلانی اثبات می

یعنـی اصـل دلالـت کتـابی و ؛  اثبات معجزه نیز بـا کمـک عقـل اسـت،  ھست

شـناختی در ازنظر اصـولی و معرفت  سنّت  روایی و ھمچنین حجیت کتاب و

جھت ترتیبـی و عرض بنده اینکـھ اشـرفیت عقـل بـھ.  گرو کاربرد عقل است

ھای آن را در دانـش علـم ما اگر عقـل را کنـار بگـذاریم و پایـھ.  تقدمی است
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پایگاھی برای اثبات مسائل دلالی و حجیتی برای کتـاب ،  اصول محکم نکنیم 

ابتدا باید مباحث عقلی را بحث کنـیم و بـر مبنـای آنھـا .  ماندباقی نمی  سنّت  و

اعـم از مباحـث مشـترک ؛  برسـد  سنّت  جلو برویم تا نوبت بھ مباحث کتاب و

در گذشـتھ اصـولیون . سـنّت  آنھا یا مباحث اختصاصـی کتـاب و اختصاصـی

ھرحال ایـن بـھ. تفکیـک قائـل بودنـد)  اصول عامھ(  میان اینھا در علم اصول

حجیــت ، وقتــی حجیــت ظــواھر. مبنــای مرحــوم محقــق اھمیــت فــراوان دارد

لحاظ کلامی و ھـم ھم بھ و حجیت وحی ـ  سنّت  حجیت،  حجیت کتاب،  اعجاز

چگونـھ ممکـن ،  ـ در گرو حضور عقل اسـت شناختیفلسفی یا ھمان معرفت

  !؟ است سھم عقل را در علم اصول این اندازه تنزل دھیم 

  کارکردھای استقلالی و آلی عقل

) غیرابـزاری(  کارکرد عقل ازجھتی بھ کارکرد آلی و کـارکرد اسـتقلالی

تـوانیم بگـوییم عقـل ھـم کـارکرد منبعـی ازحیثی نیز می.  تواند تقسیم شودمی

زیـرا ، حجیت ظـاھری دارد، کندھا و قواعدی کھ تولید مییعنی گزاره ؛  دارد

حیـث اسـتقلالی عقـل ،  ایـن حیـث.  کنـددلالت یقینی داشتھ و تولید معرفت می

ھـا حال ھمین عقـل بـا اسـتدلال و اقامـھ برھـان بـھ سـایر حجتدرعین.  است

ھـا کنـد و بـھ خـدمت دیگـر حجتحجیت آنھـا را اثبـات می،  بخشدحجیت می

البتھ ایـن کـارکرد . شودمدد عقل اثبات میبھ سنّت آید و حجیت کتاب ودرمی

. نیسـت،  اندتقسیمات کارکردی قائل،  مورد توجھ برخی اعاظم کھ برای عقل

واعد و ضوابط بھ فھم مـا از کتـاب کارکرد دیگر عقل این است کھ با تولید ق

؛ گیریم پس برای عقل دو گونھ کارکرد آلی درنظر می؛  کندکمک می  سنّت  و

آن را ، شـودھوش و فھم است و وقتـی بـا مـتن مواجـھ می، نخست آنکھ عقل
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امـا حیـوان ،  فھمیم را مـی  سنّت  کتاب و،  کند و ما چون عاقل ھستیم درک می

کـارکرد دیگـر آن اینکـھ قواعـد . ندارد سنّت عاقل نیست و درکی از کتاب و

؛ سـازدرھنمـون می  سـنّت  تر از کتاب وکند و ما را بھ درکی عمیقتولید می

ضـوابط شـیوه کـاربرد ،  عقـل،  سـنّت  یعنی علاوه بـر قواعـد تفسـیر کتـاب و

و »  شـناختیواحـدھای روش«  ما مجموعھ.  گذاردقواعد را نیز دراختیار می

واحـدھای .  کنیم را در علم اصول تولید می»  الوحدات المنھجیھ«  تعبیر بنده بھ

  :شوندبندی میکم بھ سھ دستھ و لایھ طبقھشناختی دستروش

برخـی اند.  »مسـائل اصـولیھ، «مباحث دانش قابل طرح در دانش اصـول

قواعـد « شـوند واز مسائل پس از بحث و بررسی منتھی بھ تکون قاعـده می

ھـای کاربسـت بعضـی دیگـر کـھ چھارچوبدھنـد و  را تشـکیل می»  اصولیھ

یعنـی بعضـی ؛  شـوندقلمـداد می»  اصولیھ  ضوابط، «کنندقواعد را فراھم می

گیرنـد و مـا بایـد بحـث معنا کھ در پـیش روی مـا قـرار میبدین؛  است  مسئلھ

مثال از حجیـت قیـاس بحـث برای؛  دست نیایدای بھاگرچھ از آنھا قاعده ،  کنیم 

آیـد و دسـت نمیصـورت چیـزی بھدراین. کنـیم ردّ  کنیم و آنگاه حجیت آن را

مـثلاً ؛  شـودکنیم و قاعده تولید میگاھی نیز بحث می.  شودای تولید نمیقاعده 

بـراین در علـم افزون.  زنـدپذیریم ھر خاصی عـام خـود را تخصـیص میمی

یعنـی ؛  اندشناختی داریـم کـھ ضـابطھنوع دیگری از واحدھای روش،  اصول

ــای چھارچوب ــوم میھ ــاربرد قواعــد را معل ــدک ــام را ، اینکــھ خــاص. کنن ع

لتخصــیص می ــا مفصــّ ــد ی در چھــارچوب ، دھــدمجمــل را توضــیح می، زن

ــاق می ــدضــوابطی اتف ــی و ، گونھگانھ و ســھثقــل ایــن مباحــث ســھ. افت عقلان

کارکردھای آلـی ،  سنّت  ھرحال عقل در عرصھ فھم کتاب وبھ.  عقلایی است

عقـل ابـزار ،  بـرای فھـم اولیـھ آیـات و روایـات،  یعنی اولاً ؛  و استقلالی دارد
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ً ؛  ماست ً ؛  کندبرای فھم ثانویھ ما قواعد تولید می،  ثانیا منـدی بـرای بھره ،  ثالثـا

انـد اینکھ مفاھیم حجتمثلاً  ؛  دھدضابطھ و چھارچوب ارائھ می،  ما از قواعد

گـوییم مفھـوم ای میبر اساس چھ دلیل و ضـابطھ!  خواھدضابطھ می،  یا خیر

اینکھ بپذیریم یا انکار ؟  حجت ھست یا نیست،  شرط یا وصف یا دیگر مفاھیم 

ھـا کـار پردازیدرمجمـوع انـواع کاربردھـا و داده .  خواھـدضابطھ می،  کنیم 

  .عقل است

  تحقیق و تحقق دین در گراعقلنقش اجتھاد 

عقـل سلسـلھ  .  بـھ اعتبـار قلمروھاسـت ،  تقسیم کاربردھـای دیگـر عقـل 

ھم  ؛  عام است ،  کارکردھایی دارد کھ در کشف و کاربرد دین کاربردھا و  

سـاختن  کشف در دین یعنی تحقیق در دین و ھم کـاربرد دیـن یعنـی محقق 

احکـام و علـم دینـی ایـن کـار را  ،  اخـلاق ،  معنویت ،  در حوزه عقاید .  دین 

ھـایی انجـام  پردازی عقـل سلسـلھ کـارکرد و داده .  دھـد برای مـا انجـام می 

این نـوعی از  .  دھد کھ در ھمھ ابعاد ھندسھ معرفت دینی حضور دارد می 

قلمـرو و بُعـدی خـاص اختصـاص  ،  کارکردھای عام اسـت کـھ بـھ حـوزه 

برخـی  .  سلسـلھ قواعـدی اسـت کـھ در تمـامی ابـواب کـاربرد دارد .  ندارد 

کنند تمامی قواعد و مسائل اصول فقھ فقط در فقـھ کـاربرد دارد  گمان می 

ھـای  در حوزه ،  کھ بخش قابل تـوجھی از اصـول درصورتی ،  و مفید است 

عقاید و اخـلاق نیـز  ،  تولید علم دینی ،  گوناگون عرفان و معنویت اسلامی 

  . مانند فقھ کاربرد دارد 
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  ھای آنبندی آموزهاثبات ضرورت دین و صورت

نــوع دیگــری از کارکردھــای عقــل نیــز وجــود دارد کــھ بــا آن بــھ  

مـا  ،  آمـد اگـر عقـل بـھ میـدان نمی .  رسـیمھای ضرورت دین می انگارهپیش 

ــن را نمی  ــھ دی ــاز ب ــن و نی ــرورت دی ــئلھ ض ــدیم و بھ مس ــن  فھمی ــراغ دی س

انگاره  ھای معرفت دینی بھ ما مبنا و پیش عقل برای درک حوزه.  رفتیمنمی 

اینکھ چگونھ  !  فھم دین در ھمھ ابعاد آن ممکن است :  گوید عقل می .  دھد می 

عقــل  .  مــدد عقــل اســت بھ ،  بندی کنــیمصــورت ھای خــود را  تــوانیم یافتــھ می 

دسـت  بھ   سنّت   کتاب و ،  ھایی کھ از متن دین گوید ماھیت و ھویت گزارهمی 

،  فـلان گـزارهمـثلاً  کند کھ  ھمچنین برای ما تحلیل می .  اند چگونھ ،  ایمآورده

ھـا بـا  برخـی گزاره،  ای علمـی دارد حیثیتی فلسفی و کلامی و دیگری جنبھ 

ھا  ھا و نیسـت ھـا از نـوع ھسـت فـلان دسـتھ از گزاره،  یکدیگر پیوند دارند 

بنابراین  ؛  دھد اخبار از واقع می ،  ھستند یا فرضاً آن گزاره علمی یا عقیدتی 

بـا ایـن مبنـا  .  بندی معرفت دینـی بـھ تشـخیص و کمـک عقـل اسـت صورت 

،  یابیم عقل فقط در فھم و تولید مستقیم معرفت از دیـن کـاربرد نـدارد درمی 

شناسـی اضـلاع و ابعـاد  ھویت .  بندی فھم دین نیز مؤثر اسـت بلکھ در طبقھ 

نحو تولیـد  نحو آلـی یـا اسـتقلالی بـھ معرفت دینی حاصل از کاربرد عقل بـھ 

یا  )  سنّت   تفسیر کتاب و (   گونھ معناگرانھ سازانھ یا بھ نحو حجت معرفت یا بھ 

ــھ  ــاب و دســت ســنجش معرفــت بھ (   گرانھ طریق ســنجش ب و    ســنّت   آمده از کت

درمـورد معرفـت  .  اسـت )  اعطای ضـابطھ فھـم و تشـخیص سـره از ناسـره

  . کند آید و بھ ما کمک می حاصلھ نیز عقل بھ میدان می 

یکــی از کمبودھــای دســتگاه روشــگانی مــا بــرای فھــم دیــن ازجملــھ علــم 

ایـن مسـئلھ اسـت کـھ ،  باشداصول کھ بالأخره دانش اول استنباط شریعت می
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تعـادل و ( سـنجش دلایـل.  ما بخش سنجش معرفت سـره از ناسـره را نـداریم 

ھــای اخیــر در اصــول بســیار لاغــر و را داریــم کــھ البتــھ در دوره ) تــراجیح

کـھ کتـاب ارزشـمند و   الأصـولمفاتیحدر    ســید مجاھــد  مرحوم .  حجم شده استکم 

حدود ھجده نوع بحث تعادل و تراجیح را مطرح کـرده ،  ای استمانده مغفول

، کنیم بین دو خبر از تعادل و تراجیح بحث مـیما در اصول فعلی فقط  .  است

 ،کتـاب بـا کتـاب، کتاب و اجماع، سنّت میان کتاب و سید مجاھــدولی مرحوم 

گرچــھ . کنــدبحـث می و... اجمـاع بــا اجمــاع، عقـل بــا عقــل، ســنّت بــا سـنّت

قابـل حصـول  سـنّت ھـای مـا از کتـاب وبسیاری از تـراجیح بـا مـدد دریافت

ھـایی درنتیجـھ از بخش؛  عقلی است،  اما بخش معتنابھی از این مسائل،  است

دادن و دسـتگاه ، کنـدکھ عقـل بـرای فھـم و ادراک کـل دیـن بـھ مـا کمـک می

دست مفسر است کھ دین را بھتر فھم کند و معرفـت سـره را از دادن بھقاعده 

  .ناسره بشناسد

  تعریف عقل و اقسام آن

  آقای ترخان

بودن و لحاظ کارکرد عقل ھمچون آلی و اسـتقلالیتقسیمات متعددی کھ بھ

نظر ما بایـد در ایـن مباحـث بـھ چنـد نکتـھ بھ،  لحاظ قلمرو مطرح فرمودیدبھ

نخست اینکھ در غالب ایـن کارکردھـا آن دسـتھ کـھ اکنـون :  اساسی پاسخ داد

احتمـالاً بـا مـا اخـتلاف ،  شـوندمحسـوب می  گراعقـلعنوان رقیـب اجتھـاد  بھ

بـودن و منبع، اما نکتھ اساسی ما در حوزه عقاید یا اخـلاق یـا احکـام ،  ندارند

؛ آیـدوجود میحیث استقلالی عقل است کھ طبیعتـاً دراینجـا ایـن اختلافـات بـھ

مانند مبحث کلام کھ میان نگـاه شـیعھ و معتزلـھ و اشـاعره اخـتلاف اسـت و 
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، ھــا را در مقابــل خــود داریــم ھماننــد مباحــث فقھــی کــھ اخبــاریون و تفکیکی

توجـھ بیشـتری ،  رسد بایـد در ایـن بخـش کـھ محـل اخـتلاف اسـتنظر میبھ

شـود کـھ فـرض مـذکور ایـن پرسـش مطـرح میبا پذیرفتن پیش.  داشتھ باشیم 

گوییم عقل در فقھ یعنی وقتی می؟  شودچھ معنایی از این عقل اراده می،  اولاً 

آیا منظورشـان فھـم ؟  کنندفقھا این عقل را چھ چیزی معنا می،  نیز منبع است

  !؟ عرفی یا عقلایی است یا خیر

ھای عینی این اختلاف مـا بـا دیگـران کجـا بـروز نکتھ دیگر اینکھ نمونھ

آیا اختلافات متعـددی وجـود دارد کـھ بتـوان آنھـا را فھرسـت اساساً  ؟  یابدمی

، شـودنظـری مطـرح میکاملاً  گونھ نیست و مسائل  رسد ایننظر میبھ؟  کرد

  .نھ عینی و مصداقی

  الله رشادآیت

ھا و ســـراغ آرا و نظریـــھشناســـی عقـــل نبایـــد بھنظر بنـــده در مفھوم بـــھ

ھایی برویم کھ در علـوم گونـاگون از ایـن کلمـھ و مفھـوم وجـود دارد و تلقی

مقـدم بـر ھمـھ ، چراکـھ مبحـث عقـل؛ نباید در دام مباحث پیچیده فلسفی بیفتیم 

کنــد کــھ مطــرح می المیــزانمطلبــی را در  طباطبــاییعلامــھ . ایــن علــوم اســت

گوید عقل بـا ایشان می. ای داردولی فایده ،  دانم ھرچند بنده آن را مخدوش می

ــعار  ــواھدی از اش ــن ش ــوده و م ــت نب ــود در دوره جاھلی ــت مصــدری خ ھیئ

علامـھ اسـتناد .  کار رفتھ اسـتام کھ کلمھ عقل با ھمین ھیئت بھجاھلیت یافتھ

مشـتقات آن اسـتعمال بلکـھ ،  کار نرفتـھکند کھ در قرآن کریم کلمھ عقل بھمی

بایـد مشـتق منـھ آن وجـود ،  کار رفتـھاینکھ وقتـی مشـتق بـھ،  اولاً :  شده است

ً ؛  داشتھ باشد ً ؛  در اشعار جاھلیت این مصدر وجود دارد،  ثانیا در کلمات ،  ثالثا

فراوان بـھ واژه ،  اندعصر جاھلیت بوده کھ ھم   و امیر مؤمنان  رسول خدا
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اینکـھ ھماننـد ایـن واژه بسـیار ھسـتند کـھ در ضمن  .  عقل پرداختھ شده است

  .قرآن کریم وجھ مصدری آنھا نیامده است

سـراغ تلقـی غیرمتخصصـان درنتیجـھ بایـد بھ؛  مقدم بر علـوم اسـت،  عقل

معنای عقـال بـوده و آن عقـل درلغـت بـھ. یعنی اھل لغت از ایـن واژه بـرویم 

درلغـت تعـابیر . کنـددارد یا مھار و محدود میطنابی است کھ شتر را بازمی

، بـھ کسـی کـھ مـدیریت قـوم خـود را در دسـت داردمـثلاً ؛  دیگری نیز داریم 

یعنی زبانش بسـتھ » قد إعتقل لسانه« شودیا گفتھ می» فلانٌ مُعقَل قومه«  گویندمی

رود و کار مـیھا بھ ایـن معـانی و مفـاھیم بـھنامھدرلغتاین واژه  .  شده است

ای ما عقل را قـوه . منشأ درونی دارد،  کارگیری کلماتی چون عاقل و عقیلبھ

ایـن واژه بـرای کسـانی   سـنّت  کنیم و در لسان قرآن ودانیم کھ وجدان میمی

، انـدکار رفتھ است کھ اھل فن و اھل علومی ھمچـون فلسـفھ و کـلام نبوده بھ

عقلی کھ دراینجا محل بحث ماسـت و فقھـا .  اندکرده ولی منظور را درک می

؛ ھمین معنای وجـدانی اسـت، اندو فلاسفھ و احیاناً متکلمان بدان اشاره داشتھ

بنابراین نباید معنای مشائین از عقل و مراتب آن را با این مبحـث خلـط کنـیم 

از عقـل را کـھ بـرای فـرار از   میرزامھــدی اصــفھانییا معنای امثال مرحـوم  

زیـرا آن معنـا از عقـل نیـز اصـطلاح ؛ بپـذیریم ، انـدکار برده معنای فلسفی بھ

گوییم یـا بایـد ما بھ آقایان اخباری می. ھاستخاصی از عرف مکتب تفکیکی

اسـتدلال   سـنّت  تـان ھمـھ فـروع را بـھ کتـاب وقائل شوید کـھ در کتـب فقھی

یـا ،  آیھ یا روایتی دارید کھ چنین ادعایی بعیـد اسـت،  اید و برای ھریککرده 

ھایی داریم کھ در حصول آنھـا تن بدھید کھ ما قضایای فرعیھ فقھیھ یا گزاره 

  .گونھ استفقط بھ عقل اکتفا شده و قاعدتاً ھمین

از پیشنھادھای خوب برای اینکھ یک فاضل حوزوی رسالھ سـطح چھـار 
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خود را بنویسد اینکھ آن دستھ از فروعی را کھ عملاً دلیـل کتـابی یـا روایـی 

فھرسـت احصا کند کـھ  ،  عام یا خاص ندارد و فقط با دلیل عقلی استنباط شده 

دھد جایگاه عقل در نزد کسانی کھ رسماً شود و این امر نشان میمفصّلی می

گویند ما مشکل صـغروی ولی می، ظاھر اصولیونداخباریوند و کسانی کھ بھ

حُسـن اصل مسئلھ مثلاً گویند ما ھا میظاھر اصولیاین بھ. ثابت است،  داریم 

بـالأخره .  مان صغروی اسـتولی مشکل،  ذاتی یا عقلی را قبول داریم   و قبح

  .نقش عقل پرُرنگ است،  در بسیاری از فتاوای این اعاظم 

  شناسینقش فطرت و معرفت فطری در دین

بنده فطرت را نیـز در کنـار  .  گونھ است درباره منبع فطرت نیز ھمین 

بعضـی بزرگـان و حتـی فلاسـفھ مـا  .  دانم منبـع مـی ،  سـنّت   کتـاب و ،  عقل 

بھ    طباطبایی جملھ پاسخ علامھ  اند کھ ازآن ھای معرفتی فطری منکر گزاره 

در آثـار    کھ درحالی ،  معرفت فطری نداریم :  فرماید است و می   یثربی دکتر  

بسـیاری از  ،  در بخش اعتباریات ،  اصول فلسفھ و روش رئالیسم علامھ ازجملھ  

نـوزاد تـازه متولدشـده بـدون  مـثلاً  ؛  کنـد ھای فطـری را مطـرح می گزاره 

فھمد گرسنھ است و شیر پستان مادرش او  می ،  تجربھ کند اینکھ چیزی را  

ــد را ســیر می  ــھ  .  کن ــھ فطــرت حوال ــز برخــی در آخــر ب ــا نی ــان فقھ در می

ــد می  ــھ ؛  دھن ــا گون ــر م ــابراین اگ ــای  ھای داده بن ــل در قلمروھ ــردازی عق پ

ــن را برشــماریم  ــت دی ــاگون ھندســھ معرف ــی ،  گون ــل در فھــم دین   نقــش عق

چـھ در عـالم ذھـن مثـل  ؛  گـردد معلـوم می )  تحقـق (   و فعـل دینـی )  تحقیق ( 

  . مباحث کلامی و چھ در عالَم زیست 
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  تفاوت فطرت و عقل

  آقای قدردان قراملکی

، عنوان دو منبــع متفــاوتلطفــاً در بــاب تفــاوت میــان فطــرت و عقــل بــھ

  .توضیحاتی بفرمایید

  الله رشادآیت

» مثابـھ دالّ پـنجم فطـرت بھ« بخشی را بھ نـام ، منطق فھم دینبنده در کتاب  

جھات گوناگون توضـیح ھای عقل را با فطرت بھام و درآنجا تفاوتباز کرده 

. مســتقل از عقــل اســت، ولــی فطــرت، البتــھ عقــل فطــری ھــم داریــم . ام داده 

شـود بلکھ نحوه و کیفیت وجود است کھ سبب اداراک می،  قوه نیست،  فطرت

کارکرد و قلمرو و حتی تعابیری را کھ در روایـات ،  شناختیلحاظ روانو بھ

  .ام آورده ،  ما آمده است

ھم کـارکرد شـناختی و ادراکـی دارد ؛  فطرت دارای چندین کارکرد است

  .کنیم بعضی از حقایق را کشف و ادراک می،  مدد فطرتیعنی ما بھ

  آقای ترخان

ممکـن اسـت بخشـی از ،  معنای ساختار وجودی بگیـریم اگر فطرت را بھ

  !باشدادراکات حصولی ما نیز فطری 

  الله رشادآیت

اگـر از شـما بپرسـند . کندزیبایی گل را درک می،  فطرت انسانمثلاً  !  بلھ

! خیــر؟ آیـا زیبـایی مطلبـی عقلـی اسـت؟ چـھ پاسـخی داریـد؟ زیبـایی چیسـت

از . فطـری اسـت و چیـزی نیســت کـھ در بیـرون دیـده شــود، ادراک زیبـایی

متـوازن و ، یـک گـل کـھ مـوزونمـثلاً ؛ بـریم مشاھده مصادیق بھ آن پـی می
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صـورت مـوردی زیبایی دارد یا یک رفتار و امر ارزشـی را بھ،  قرینھ است

کنیم کـھ کنیم و از مجموع اینھا مفھومی بھ نام زیبایی اصـطیاد مـیدرک می

عقلی نیست و بـا کـاری کـھ در مسـئلھ اسـتقرا ،  این اصطیاد عنصر مشترک

در استقرا با دیدن فرضاً ھـزار پرنـده کـھ تخـم .  تفاوت دارد،  باشدمطرح می

ــدمی ــی، گذارن ــی م ــتقرای عقل ــا میاس ــل م ــدکنیم و عق ــدگان: گوی ــس پرن ، پ

فطرت .  نھ عقل،  آیدفطرت بھ میدان می،  درباره تشخیص زیبایی.  گذارندتخم 

بلکـھ بـا نحـوه وجـود خـود ،  دھـدحکـم نمی،  با درنظرگـرفتن تعـدد مصـادیق

ــایی را ادراک میشاخصــھ ــانھای زیب ــھ زم ــد و ب ــد، کن ــھ ، عھ ــوم و منطق ق

، تواند زیبایی گل را انکار کند کھ اگـر کـردکسی نمی.  خاصی محدود نیست

ه وجـود نحوبـھدرنھایـت نحـوه ادراک فطـرت  .  دچار اعوجـاج فطـری اسـت

بنـدی و نـوعی جمع،  عقـل.  گردد و بـا نحـوه ادراک عقلـی تفـاوت داردبرمی

ھـای فطـری درھرحـال دریافت. محاسبھ نـدارد، ولی فطرت،  کندمحاسبھ می

ھای دراینجا دریافت.  شودبھ یک دریافت کلی منتھی می،  ھرچند جزئی باشد

دلیل عمـدتاً ھمینشھودی است و بـھ،  ولی دریافت اصلی،  اندحصولی،  جزئی

  .ھای فطری را شھودی تلقی کردباید دریافت

  ـ ـــ قسمت دوم مصاحبھ ـــ ـ

 بندی کارکرد عقل در دینطبقھ

 الله رشادآیت

ساختاری درمورد کارکرد عقل در قلمـرو  ،  منطق فھم دین بنده در کتاب  

سـاختار مـذکور  .  ام دین و ھمھ اضلاع دین ازجملـھ شـریعت ارائـھ کـرده 

درآنجا بنـده  .  باشد دھنده گستره وسیع کاربرد عقل در قلمرو دین می نشان 
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ھا و سـاحاتی کـھ  ھـم ازنظـر عرصـھ ،  ھا بندی از انواع کارکرد یک طبقھ 

ارائــھ  )  نــوع ذات کــارکرد (   ھــم از نــوع کــارکرد ،  دراینجــا کــارکرد دارد 

بنـدی جـامعی انجـام گرفتـھ اسـت کـھ مـا از عقـل در  نسـبتاً طبقھ .  ام کرده 

  . توقعاتی داریم   قلمرو دین چھ 

  بودن عقلالحججام

درباره کارکرد عقـل و  جوادی آملیالله تقسیمی و تعبیری کھ حضرت آیت

ما بـھ کارکردھـای .  آید کامل نیستنظر میبھ،  فرمایندنوع کارکرد ارائھ می

ھمچنـین ایـن سـھ کـارکردی کـھ ایشـان . توانیم توجھ کنیم دیگری از عقل می

آیـد بـھ بـیش از ایـن نیـز نظر میبـھ، کننـدعنوان منبـع و معیـار تعبیـر میبـھ

تـوان می»  سـازیحجت«  درمورد نوع کارکرد عقل در حـوزه دیـن ازجملـھ

اگـر .  کنـدآید کھ حجیت دیگر حجج را تصویب میاز عقل برمی.  اشاره کرد

بـدون کـاربرد . افتـدنیـز از کـارآیی می  سنّت  کتاب و،  کار بستھ نشودعقل بھ

؛ این امر بسیار مھم است.  ما حجیت دیگر حجج را نیز نخواھیم داشت،  عقل

در مقابـل . کارکردی کھ حتی اشعریون عامھ و اخباریون شـیعھ قبـول دارنـد

ــل ــای عق ــا و کاربردھ ــواع کارکردھ ــش، ان ــل پرس ــا در مقاب ــرار آنھ ھایی ق

الحجج ام ، ھا را باید در مقابل آنھا قرار دھیم کھ عقلما این پرسش.  گیرندمی

این حجیت صاحب حجج در گرو حجیت عقل بوده و اگر حجیت عقـل .  است

یعنـی ؛  ایم ؤال بـرده عمـلاً حجیـت دیگـر حجـج را زیرسـ،  را زیرسؤال ببریم 

منکران حجیت یا گسـتره کـاربرد . شودمانیم و دستمان خالی میبلاحجت می

ما قبول داریم کتـاب : گویندآنھا می. باید پاسخ این پرسش مھم را بدھند،  عقل

شــود بــرای مگــر می: گــوییم می. نیــز حجیــتش در گــروه عقــل اســت سـنّت و
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ــیص زد ــت تخص ــت! حجی ــی اس ــل ذات ــت عق ــد. حجی ــان بخواھ ــا دلم ، ھرج

بگـوییم ،  تخصیص بزنیم و بگـوییم حجـت اسـت و جـایی کـھ دلمـان نخواھـد

بگــوییم ، در مســئلھ مھمــی چــون اثبــات حجیــت دیگــر حجــج. حجــت نیســت

ھـا ھای دیگر گزاره تواند در عرصھپذیریم و پس از آن در اینکھ عقل میمی

ــن تبعــیض و تخصــیص . آن را نپــذیریم ، ھــای دینــی حجــت باشــدو آموزه  ای

یعنـی در اصـل حجیـت ؛  قابـل قبـول نیسـت،  کاربرد و کارکرد حجیـت عقـل

بلکـھ عقـل طریـق ، عقـل را حجـت بـدانیم ، سـنّت حجج برونی یعنی کتـاب و

راھـی بـرای اثبـات اصـلاً  ،اگر عقل را کنار بزنیم .  ساز استمنحصر حجت

الواسـطھ بـاز ھـم تعبیری ولـو معبـھ؛  حجیت کتاب و حجیت نصوص نـداریم 

حجیـتش را عقـل اثبـات ، وحـی یـا کتـابمـثلاً اگـر بگـوییم . عقل دخیل است

الواسـطھ ایـن مع،  کنیم را اثبات می  سنّت  حجیت،  کند و با تمسک بھ کتابمی

  .دار عقل استوام ،  نیز باواسطھ  سنّت  حجیت؛  عقل است،  داروام 

حجیت و کارکرد عقل را قبـول داریـم ،  شدن دیگر حججچگونھ در حجت

حجـت اسـت و حتـی   سنّت  ،کند کھ کتاب حجت استھایی تولید میگزاره کھ  

؛ ظـواھر حجـت اسـت، ھایی کھ جنبھ عقلایی دارد و ریشھ عقلـی داردگزاره 

مـثلاً یعنـی  ؛  ھـا حجـت نـدانیم اما در سایر جھات و گزاره ،  پذیریم اینھا را می

در ، شــودوســیلھ عقــل حجیـتش اثبــات میدر کشـف شــریعت بگــوییم آنچـھ بھ

بگـوییم .  شـودحجیـت کتـاب بـا عقـل اثبـات می.  کشف شریعت کارآمد ھست

، باشـددر کشف شـریعت کارآمـد می، حجت کتاب کھ مولود حجت عقل است

بگـوییم ایـن دیگـر در کشـف ، ساز بوده و اصل اسـتاما خود عقل کھ حجت

را بـھ ظـل   سنّت  ما فھم ظواھر نصوص یعنی کتاب و.  شریعت حجت نیست

 درواقـع اگـر انسـان.  نھ فھم استدلالی،  یعنی فھم ساده ؛  آوریم دست میعقل بھ
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؟ فھمیـدچیـزی می، گذاشـتداشـت و کتـاب را جلـویش میمواجھھ نمیاصلاً  

چیزی از ،  بگذارید،  انداین کتاب را جلوی دیگر موجودات زنده کھ فاقد عقل

، فھـم سـاده و اولـی کتـاب،  فھـم سـازج،  خود ھمین فھم کتاب؟  فھمدکتاب می

ای کـھ خداونـد مواجھـھ بـا مـتن فقـط بـا آن قـوه ،  کار ببندیم ای بھفرضاً قاعده 

  .شودبھ تولید معرفت منتھی می،  متعال دراختیار انسان قرار داده است

تر از یـک فھـم اولـی و سـاده یـا سـطحی بـا مـتن دیـن در جایی کھ عمیق

قالـب . داریـم آنجـا ھـم بـاز احتیـاج بـھ قاعـده ،  شـویم مواجھ می  سنّت  کتاب و

یعنـی ؛  اینھـا نیـز تولیـد عقـل اسـت،  فھـم خـاص،  فھم مقید،  قواعد فھم مجمل

جا ظواھر را با نگاه سـاده و نگـاه اولیـھ بتواننـد فھـم کنـد کـھ اگـر عقـل یک

آنجاکھ بھ تعقل یـا تـدبر .  فھمیدیم چیزی نمی  سنّت  ما از متن قرآن یا،  بودنمی

آنجـا نیـز قواعـد را غالبـاً . طبعاً باید بر اساس قواعـدی فھـم کنـیم ،  نیاز است

ھم فھم ساده ظواھر و ھـم فھـم آن ، درنتیجھ عقل اگر نبود؛  کندعقل تولید می

  .شدمیسر نمی،  ھایی کھ نیاز بھ قاعده برای فھم داردبخش

 مـا آنچـھ را از کتـاب و.  عقل ابزار سنجش معرفت سره از ناسـره اسـت

ولـی ،  بحـث تعـادل تـراجیح را داریـم .  درسـت اسـت،  آوریم دست میبھ  سنّت

آن ھـم تنـزل ، تعادیل تراجیح را بھ تعادل و تراجیح بین دلیلین محدود کـردیم 

البتھ کھ باید تعادل و تراجیح بین معـرفتین را .  دادیم و فروکاستیم بین خبرین

عقل درواقع ابـزار .  دار استاینجا عقل میدان،  اگر چنین کنیم .  نیز بحث کنیم 

آمده از سـایر دستھای بھاگر از داده .  باشدسنجش معرفت سره از ناسره می

سنجی بشود یا صحت و سغم و سره از ناسـره تفکیـک حجج بخواھد معرفت

ای را ای یا حتی آمـوزه ا گزاره ممثلاً  یعنی  ؛  باز عقل باید بھ میان بیاید،  شود

بعــد اگــر ملاحضــھ کنــیم فرضــاً دو ، ایــم دســت آورده بھ ســنّت از کتــاب یــا از
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گویــد یکــی از آنھــا باطــل دســت آمــده اســت کــھ عقــل میگــزاره متنــاقض بھ

آمیزی در اسـتنباط حتماً اگر فھم تناقض،  امکان جمع متناقض نیست.  باشدمی

؛ گویـد چنـین معرفتـی باطـل اسـتعقل بھ ما می.  این باطل است،  اتفاق افتاد

  .یعنی در مقام سنجش معرفت نیز عقل کارآمدی دارد

یعنی شـریعت و احکـام بـھ حکمـت ـ حکمـت ؛  عقل زیربنای شرایع است

اوامـر و ،  تعبیر اصـولیبـھ.  شـرایع مـا مبـانی دارنـد.  شـودـ امضـا می دینی

دسـت یعنـی مصـالح و مفاسـد را از کجـا بھ؛  نواھی تـابع مصـالح و مفاسـدند

عقلـی کـھ عقایـد را کشـف .  کنـدطبیعتـاً عقـل اسـت کـھ کشـف می؟  آوریم می

بسـیاری از عقایـد .  تواند بگویـد عقـل حجـت نیسـتنمیکند و دیگر کسی  می

عقـل ،  در عقایـد کـھ زیربنـای شـرایع اسـت.  قابل کشـف نیسـت،  جز بھ عقل

تـوان گفـت حجـت می،  گاه در شرایع کھ روبنای دین استآن.  باشدحجت می

، انـدیالأمرنفسحقـایق  ،  اساس در حوزه عقایـدبراین؟  نیست و کاربرد ندارد

واقعیـت خـارجی .  مندنـدھـای واقعیعنی گزاره ؛  انداند و خارجیحقایق واقعی

توانـد ھای احکامی نیست کـھ میھمانند آموزه ،  ھای عقیدتی استپشت گزاره 

در این شرایط کار دشـوارتر .  اعتباری باشد یا بھ جعل شارع جعل شده باشد

ما در حوزه عقاید برای عقل شأنیت والایی قائلیم کـھ ھـم موضـوعات .  است

واقـع خـارجی و تولیــد ، ھـم غـرض کشـف، انـدمـورد کشـف حقـایق خارجی

در حـوزه احکـام .  دار استآنجا قبول داریم عقل میدان.  قضایای حقیقی است

؛ موضوع تولیـد قضـایای اعتبـاری اسـت،  کھ ما با اعتباریات سروکار داریم 

  !؟ چطور امکان دارد!  گوییم دست عقل بستھ استآنجا می
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  عقل در قرآن

لی در آیـات مربـوط بـھ عقـل صـورت ، منطق فھم دیـندر کتاب   غور مفصـّ

یاد گونھ کھ بھاین.  ام بندی کرده گرفتھ و انواع مواجھات قرآن را با عقل طبقھ

ایـن میـزان کـھ قـرآن .  ام آیات مربوط بھ عقـل را چھـارده دسـتھ کـرده ،  دارم 

بـا مـواد ،  گونـاگونبـا واژگـان  ،  با تعابیر مختلف،  کندکریم بر عقل تأکید می

درھرحـال ایـن .  حجم آیات بسیار گسترده اسـت،  واژگانی و کلمات گوناگون

پـس .  باشـداجمـاع حجـت میمـثلاً  شیعھ قبول کرده است کھ  .  را قبول کردیم 

. سـازی کنـیم بسیار کوشیدیم زیرسـاخت بسـازیم و بـرای حجیـت اجمـاع مبنا

قرآن کریم بھ شأن عقـل اھتمـام دارد و انسـان و انسـانیت انسـان را بـھ عقـل 

یعنـی ایـن » عقل« اشاره شد کھ مرحوم علامھ معتقد است کلمھ.  زندگره می

در قــرآن کــریم نیامــده اســت و ســپس ، ایــن ترکیــب و ایــن ســاخت، صــیغھ

وجود فرمایند شاید در جاھلیت ھنوز این کلمـھ نبـوده و پـیش از اسـلام بـھمی

ھم در اشعار ؛  ام فحص کرده باره  تر عرض شد کھ بنده دراینپیش.  آمده است

کلمھ عقل   امیرو حضرت    رسولھم در کلمات حضرت  ،  دوران جاھلیت

 یـا» ذکـر« ماننـد؛ ھایش نیز ھستمعادل. آمده است و در صدر اسلام ھست

 مکـررمـثلاً داریـم یـا » حجـرذی«مـثلاً  ؛  ھای آن نیـز ھسـتترکیب  .»نحا«

یعنـی صـاحبان عقـل » الألبـابأولی. «استفاده شده است» لبّ «  یا»  الألبابأولی«

، داریـم »  أولوالأبصـار. «اش بسیار بـالاتر اسـتاز عقل مفھموم لغوی»  لبّ «  و

در قـرآن کـھ . بینیم این تعابیر را مکرر در قرآن کریم می.  داریم »  النهـیأولی«

ھمگـی بـھ لحـن ،  حجم حجیمی از آیات آن درباره عقـل و خـردورزی اسـت

ای کـھ بـوی ذره ، در قرآن کـریم مـوردیاصلاً    .ستایش و گرامش آمده است

حجــم آیــات . نــداریم ، ورزی و خــردورزی بدھــدنکــوھش و کــاھش از عقــل
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کیفیـت آن نیـز .  ورزی واردشـده بسـیار فـراوان اسـتمربوط بھ عقل و عقل

انسـانی کـھ ؛ انسـان اسـتیعنی عقل شاخص انسان و غیر؛  العاده بالاستفوق

تنھا انسـان کـھ حیـوان و چھارپـا ھـم دیگر نـھ، کندفاقد عقل بوده یا تعقل نمی

نْـسِ  وَ : «و از انعام فروترنـد»  بل هـم أضـلّ : «نیست نَ الجِـْنِّ وَالإِْ نَّمَ کثـِيراً مـِ دْ ذَرأََْ� لجِهَـَ لَقـَ

مْ  لهَمُْ قُـلُوبٌ لاَيفْقَهُونَ ِ�اَ وَلهَمُْ أَعْينٌ لاَيبْصِرُونَ �ـَِا وَ  امِ بَـلْ هـُ مَعُونَ �ـَِا أُولئَـِک کالأْنَْـعـَ لهـَُمْ آذَانٌ لاَيسـْ

ایـن مسـئلھ . العاده اسـتفوق، نگاه قرآن کریم بھ عقل  .»أَضَلُّ أُولئَِک هُمُ الْغَـافِلُونَ 

  .مورد توجھ ما نیست و کمتر بھ آن عنایت داریم 

  عقل در روایات

. کنـدسـتایش عقـل بیـداد می، در روایات.  گونھ استدر روایات نیز ھمین

گـاھی بـھ .  سـند ندارنـداصلاً    ،شان اگر دقت شودھست کھ غالبچند روایت  

آنکھ بھ منابع آن توجھ شود کھ آیا مستند ھست یا بی،  شودھا تمسک میھمین

چنـین حـدیثی در  .»الله لايصـاب �لعقـولإن ديـن«مـثلاً  ؛  آیـا معـروف ھسـت!  خیر

ان «  آنچھ داریم .  مان ھم نیستدر مجامع رواییاصلاً    .منابع حدیثی ما نیست

اتفاقــاً . ھســت» �لعقــول الناقصــه« درحقیقــت. داریــم » الناقصــهالله لايصــاب �لعقولديـن

 ھمـین روایـت بـا حـذف وصـف.  باشـدبسیار دقیق است و کمک بھ عقـل می

خواھنـد بـا ای شـده اسـت کـھ میچماق دست عـده   ،»العقول«  از»  الناقصھ«

مان را ھم نقل کنـیم ـ نص و متن ـ نوع منابع، اگر ما دقیق.  عقل مبارزه کنند

الله إن ديـن: «اتفاقـاً ایـن دفـاع از انتفـاع از عقـل اسـت،  و متن دقیق را بیاوریم 

الکاملـھ ممکـن گویـد عقولیعنی بھ دلالـت تضـمنی می»  لايصاب �لعقول الناقصه

دقیقاً ھمین روایـت را کـھ ، نفع عقل کاملبھ؛  است و تخطئھ عقل ناقص است

عکـس نتیجـھ ،  کار بگیرنـدخواھنـد بـھعنوان مستند و دلیـل علیـھ عقـل میبھ
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  .دھدمی

  »اخلاق و معنویت عملی، تحقق و تنفیذ شریعت« نقش عقل در مقام

ــاره  ــی« دربـ ــری ـ روشـ ــارکرد نظـ ــل» کـ ــھ، عقـ ــایبـ  ویژه کارکردھـ

عقـل قـبلاً » گرانـھاسـتنباطی و کاوش«  و»  گرانھسـنجش«  ،»سازانھحجت«

دراینجا لازم است انـدکی کارکردھـای بعـدی عقـل در بـاب .  اشاراتی داشتیم 

  .دین و دینداری را باز کنم 

دیگـر »  سـنجش کاربسـت«  و مقـام »  سـازیحجت«  عقل علاوه بـر مقـام 

و تولید معرفـت » استنباط و استخراج«  حجج و کارکرد گسترده اش در مقام 

 نھادسازی و تولید سـازوکارھای اجرایـی بـرای،  پردازیدر مقام نظام ،  دینی

ناپـذیری نقش و سـھم بدیل»  اخلاق و معنویت عملی،  تحقق و تنفیذ شریعت«

اصـولاً اگـر .  بسیار گسترده اسـت،  میدان عقل در مقام اجرای شریعت.  دارد

چـون ؛  شریعت قابل اجرا نیسـت،  ما عقل را وارد ساحت تحقق و تنفیذ نکنیم 

. سـازی کنـیم بایـد نظام ،  اگر بنا باشـد شـریعت را در جامعـھ اجـرا کنـیم مثلاً  

ــل اســتنظام  ــار عق ــل می. ســازی ک ــوان عق ــل و ت ــدرت عق ــا ق ــا ب ــوانیم م ت

امـر اجـرا عقلانـی و عقلایـی ،  بخواھیم نظام را اجـرا کنـیم .  سازی کنیم نظام 

دانیم عقل را بھ جـد شـرط مـی) عج( ولیّ امرمثلاً اینکھ ما در شرایط  .  است

یا رشد را یـک ، کنندـ بعضی فقھا تعبیر می نھ عقل کامل،  بلکھ عقل عادی ـ

ترتیب عقـل را ھمیندر شرایط قاضی بھ،  کنیم تر از عقل شرط میچیزی فرا

ــاً فراتــر از عقــل ــاً دخیــل مــی، و احیان در . دانیم رشــد را و زکــاوت را احیان

الأدبِ حديث إلاّ یالدَّهْرِ إلاّ �لعقلِ و لا علَ یلايستَعانُ علَ : «ھست  کلمات امیر مؤمنان

، توان مدیریت کـردیعنی نمی، توان مستولی شداینکھ بر زمانھ نمی  .»�لبَحْثِ 
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. ولو تعبیر کلامی است،  مدیریت ممکن نیست،  عقل اگر نباشد.  مگر بھ عقل

» أيکـم أحسـن عمـلاً «  پرسـیده شـده اسـت آیـھ  عنوان سؤال از رسـول اکـرم بھ

یعنـی ؟ یعنی چـھ، مان بھتر باشدما عمل؟  درمورد چھ چیزی است؟  یعنی چھ

کمیـت اینجـا مـلاک ؟  ھـای خـوب انجـام بـدھیم عمل زیاد انجام بدھیم یـا عمل

» أيکـم أحسـن عمـلاً : «حضـرت فرمـود؟  مـلاک کیفیـت چیسـت؟  است یا کیفیت

حُسن عمـل . شودیعنی عمل با پشتوانھ عقل میسر می» أيکم أحسن عقلاً «  یعنی

. میسـر نیسـتاصـلاً    عمل،  چون اگر عقل نباشد؛  بھ حُسن کاربرد عقل است

گونـھ اسـت ـ از اگـر کسـی این، ذلکای علی متأسفانھ کسی کھ دیوانھ است ـ

کند و کارھایی می.  از یک چھارپا ـ بنده خدا ـ کمتر است،  یک حیوان عادی

ا يـدرکَ «  زیـرا؟  چـرا؛  زند کھ از حیوان ممکن است سـر نـزداز او سر می إنمـّ

ن لاعَقـلَ لـهالخيرُ کلُّهُ �لعقـلِ و   گونـھ نقـل شـده و بسـیار این العقـولتحفدر  .»لادِيـنَ لِمـَ

خیر مقـام حکمـت ، ادراک خیر .»إنمّا يدرکَ الخيرُ کلُّهُ �لعقلِ : «حدیث جالبی است

اگر خیر بدون عقل قابـل  .»الخيرُ کلـُّهُ �لعقـلِ إنمّا يدرکَ: «عملی یا عقل عملی است

ــی اجــرا ممکــن نیســت، ادراک نباشــد ــما نمی. یعن ــر و شــر را ش ــد خی توانی

ظـروف .  توانید موضوعات یا مصالح را تشخیص دھیـدنمی.  تشخیص بدھید

. تناسـب اجرایـی کنیـدرا تشخییص بدھید تا احکام الھی را در آن ظـروف بھ

ن لاعَقـلَ لـه: «این حدیث » دیـن ھـم نـدارد،  اگـر کسـی عقـل نداشـت:  و لادِيـنَ لِمـَ

اصـلاً   دیـن،  یعنـی اگـر عقـل نبـود،  تواند ھم در مقـام نظـر درسـت باشـدمی

ای کھ بحـث مقـام عمـل ولی بھ قرینھ،  دار بشودشد تا بخواھد دینادراک نمی

؛ توانیـد دیـن را عملیـاتی کنیـدنمیاصـلاً    احتمالاً بھ این دلیل است کـھ،  است

معنای یعنی دینداری نخواھـد داشـت و دینـداری بـھ» لادِينَ لِمَن لاعَقلَ لـه«  چون

  .در مقام اجرا نیز ما محتاج عقل ھستیم . روداجرای دین از میان می
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  پاسخ بھ شبھات در عدم اعتبار عقل و گستره کارایی و کاربرد آن

ای در حجیــت عقــل تردیــد شــود کــھ چگونــھ عــده انســان شــگفت زده می

برنـد یـا ای کاردکردھای عقـل یـا کـارایی آن را زیرسـؤال میکنند یا عده می

خطـا از ! کنـدگوینـد عقـل خطـا میگـاھی می. کنندمحدود میکاربست آن را 

رف خطـارفتن .  افتـدیعنی خطـا در مقـام کاربسـت اتفـاق می؛  ماست اگـر صـِ

 سـنّت از موھبـت کتـاب و،  باعث شود ما از این موھبت الھـی دسـت بکشـیم 

چراکھ درمورد ایـن دو منبـع نیـز در مقـام !  بھره کنیم نیز باید خودمان را بی

گویند ببینیـد می. الورود استپس اشکال مشترک؛ افتدکاربست خطا اتفاق می

چـھ میـزان ،  اندنوابغ،  نوادرند،  ترین عقلای بشرندفلاسفھ و حکما کھ بزرگ

مگـر ، دھـد عقـل کـارایی نـدارداین امر نشان می  ؟ !با یکدیگر اختلاف دارند

نیـز از آنھـا  ؛  ترین عقلای بشر نیسـتندبسیاری از فقھا و اصولیون از بزرگ

بایـد گفـت شـما   ؟ !امـا چقـدر بـا یکـدیگر اخـتلاف دارنـد،  انـدنوادرند و نوابغ

بفرمایید ما در مقـام اسـتنباط احکـام یـا ھـر گـزاره دیگـری از کتـاب اشـتباه 

، مگر این مطلب مشھور نیست کھ ھرچند ازنظـر بنـده غلـط اسـت؟  کنیم نمی

الدلالـھ اسـت کـھ البتـھ بـا ایـن اطلاقـش قطعـاً غلـط گویند کتـاب ظنیولی می

جا بـا واقـع یعنـی مـا در ھمـھ؟  یعنـی چـھ،  الدلالھ اسـتکتاب اگر ظنی.  است

ردّ   اطلاق این مـدعا را مـا.  توانیم ارتباط برقرار کنیم نحو یقینی نمیکتاب بھ

شـود گفـت آیـاتی از قـرآن کـریم احیانـاً متشـابھات الجملـھ میاما فی،  کنیم می

در ایـن .  برخـی آیـات را درسـت نفھمـیم   ھرحال مطمئناً ممکن استبھ.  است

شـاھد آن نیـز . رویم خطا میامر بحثی نیست و مسلّماً در بعضی از مواقع بھ

بعضی از آیات را گاھی تا بیسـت یـا .  اختلافات فراوان در فھم یک آیھ است

در .  برخی از این تفاسیر با دیگری قابل جمع است.  اندسی گونھ تفسیر کرده 
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ھـا بعضی در طول بعضی دیگر بوده و بعضـی فھم .  این موارد اشکال ندارد

ولــی ، ایــن درســت. و برخــی تفســیرھا در طــول فھــم تفســیر دیگــری اســت

، توسـط مفسـران مبـرّز،  آیـددسـت میھا و تفسـیرھایی کـھ بھبسیاری از فھم 

ھای لازم انجـام توانـا و دارای صـلاحیت،  مجتھـد،  قـوی،  ایحرفـھ،  برجستھ

اکنون کـھ میـان مفسـران کـھ بـا کـاربرد ؟ اختلاف نداریم مگر آنجا ؛  گیردمی

بایـد ،  اخـتلاف ھسـت،  کنندحقایق دین و ازجملھ شریعت را کشف می،  کتاب

! چطـور سـنّت در؟ باید کتاب را کنار بگـذاریم ؟ حجیت کتاب زیرسؤال برود

نیز گاھی بیش از کتـاب اخـتلاف   سنّت  در فھم ؟  گونھ استھم ھمین  سنّت  در

 ؛ مــثلاً الدلالــھ اســتاحیانــاً اگــر قطعی ســنّت گوینــداکنــون می. فــراوان اســت

  .جھت نیستازاین  سنّت شود کھ ھیچ تفاوتی میان کتاب وگفتھ میگونھ  این

الإطلاق  علـی  سـنتّ  الدلالـھ بـوده یـا الإطلاق ظنی چھ کسـی گفتـھ کتـاب علـی 

میـان    متأسـفانھ ایـن امـر  .  حـرف اخبـاریون اسـت ،  این حرف . الدلالھ است قطعی 

ایـن دو مـدعا ھـردو بـا  . دھـد گری می ولـی بـوی اخبـاری ، اصولیون رایج بـوده 

  سـنتّ  الدلالـھ بـوده یـا السـند ظنی گویند کتاب قطعی اما می ، شان غلط است اطلاق 

السـند  ھـم کتـاب قطعی . گونھ نیست عنوان این ھیچ بھ ؛ الدلالھ است السند قطعی ظنی 

نیـز بسـیاری از روایـات    سـنتّ   در .  الدلالھ است است و بعضی از آن احیاناً ظنی 

انـد  الدلالھ سو ما روایات بسیاری داریم کھ ظنی السند است و ازاین ما اخبار قطعی 

ھرحال  بـھ .  دارد   احیانـاً اجمـال و ظـاھر ،  الدلالھ است ھایی کھ ظنی و در آن بخش 

.  شـناختی کـھ نـدارد حجت معرفت ،  حجت عقلایی دارد ؛ آور نیست ظاھر کھ یقین 

لحاظ عقلایــی مــوظفیم ظــاھر را  ولــی بــھ ،  دھــد یقینــی نــداریم بــاطن را نشــان می 

  . حجت بدانیم و بدان تمسک کنیم 

مــا بــھ اخــتلاف ، الدلالــھ اســتدراینجــا کــھ ظــواھر حجــت و احیانــاً ظنی
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. ھایی کھ عـرض کـردم ھای فراوانی داریم مانند روایتما روایت؟  رسیم نمی

 ای ماننـدچـھ روایـات گـزاره . گاھی بیست یا سی برداشـت از روایـت داریـم 

تعابیر گوناگون این حدیث نقل شـده اسـت و کھ بھ»  من عرف نفسه فقد عرف ربّـه«

ــا ســی تفســیر کرده  بعضــی از ایــن تفاســیر از ایــن ! آری. انــدآن را بیســت ی

ولی بعضـی ،  پذیریم این امر را می.  باشدروایت با بعض دیگر قابل جمع می

، اکنون کھ اختلاف اسـت.  پس اختلاف است؛  با بعض دیگر قابل جمع نیست

ایــن کــار را  !!حجیتــیش را زیرســؤال ببــریم و کاربســتش را کنــار بگــذاریم 

گویید علما بـا یکـدیگر می،  رسدچرا وقتی نوبت بھ عقل می؟  توانیم بکنیم می

، اولاً ! کنـدعقل اشـتباه می، فیلسوفان با یکدیگر اختلاف دارند،  اختلاف دارند

نوعاً جـای ،  نھ عقل ظنی و در عقل قطعی،  دانیم قطعی را حجت میما عقل  

امـا چـرا ،  زنیدھا را میاین حرف،  رسدنوبت بھ عقل کھ می.  اختلاف نیست

  !طبیعتاً نباید بزنید؟  زنیدنمی  سنّت ھا را درباره کتاب وھمین حرف

  جایگاه عقل در علم اصول

کنم ما بھ عقـل و  بنده اعتراف می .  حق این است و باید بدان اذعان کنیم

کاربست و کارکرد عقل در  ،  کاربرد .  ایمبھ شأن عقل اھتمام لازم را نداشتھ 

تر از آن دو حجـــت دیگـــر اســـت بـــرای مـــا  بســـیار وســـیع ،  میـــان حجـــج 

ھای اجماع اھتمام کردیم  نظر من وقتی برای تحکیم بنیان بھ .  معصومان غیر 

ھــای  در بحث .  ایــن مقــدار راجــع بــھ عقــل اھتمــام نــداریم،  در علــم اصــول 

ــاره ــروی درب ــاع   کب ــات حجیــت اجم ــی بحــث اثب ــاع یعن بســیار بحــث  ،  اجم

نظر مــا سســت  ایــن ھمــھ مبنــا تراشــیدیم کــھ بســیاری از آنھــا بــھ .  ایمکــرده

این امـر  .  کنیمبحث نمی اصلاً    ، ھای کبروی اصول گاه در بحث آن .  باشد می 



 

287 

 د
ت

س
رب

کا
و 

ف 
ش

 ک
در

ل 
عق

م 
سھ

ی
 ن

ت
گف

)
ھ)

حب
صا

 م
 و

گو
و

 

  . تدریس و تدرس ما در حوزه است ،  واقعاً نقص و عیب کار تحقیق 

ھای کبروی عقـل را اصـولیون مسـلّماً بحث،  کھ بگوییم »  أللّهم إلاّ أن يقال«

ولـی ایـن پاسـخ آن ، فـرض کنـیم توجیـھ ایـن باشـد، مفروض گرفتنـد،  داشتند

مســئلھ حــل شــده اســت و ، بــرای بزرگــان، شــود کــھ آری بــرای اعــاظم نمی

ــلّم انگاشــتھ ــردیم و بھ. ایم موضــوع را مس ــور ک ــن موضــوع عب ــمت از ای س

یا ،  واجب است یا خیر،  مقدمھ واجبمثلاً  ھای صغروی رفتیم کھ ببینیم  بحث

المقدمھ و مقدمـھ اصل ملازمھ چقدر ارزش و اعتبار دارد و میان وجوب ذی

مقدمـھ ،  المقدمـھاعتبار وجـوب ذیآیا بـھ؟  ای ھست یا خیرآیا ملازمھ،  واجب

 و... بحـث اجـزا، بحـث حرمـت ذبـح؟ توان واجب انگاشت یا خیررا نیز می

احیاناً و غالباً ایـن مـوارد .  کنیم مسائلی است کھ ما در اصول از آن بحث می

ھـای بحث.  شودبحث صغروی قلمداد می،  نسبت بھ اصل بحث درمورد عقل

اگر بگـوییم مـا نیازمنـد مثلاً  ؛  شودھا قلمداد میمبنای این بحث،  کبروی عقل

ھمـھ را .  این مسئلھ بـرای بزرگـان مـا حـل اسـت.  درست است،  بحث ھستیم 

امــا در مقــام ، انــداند و از آن عبــور کرده مســلّم و مفــروض انگاشــتھ، مســجّل

  .تدریس و تدرس کھ نباید کوتاه بیاییم 

ھـای اخیـر اصـول در ریختگی کھ در دوره ھم تر اشاره شد کھ این بھپیش

بسیار بھ شأن عقل در مقام استنباط لطمـھ زده ،  وجود آوردیم منابع اصولی بھ

ھا بوده و کل اصول بھ دو بخش مباحث عقلـی ساختاری کھ در گذشتھ.  است

شده و احیاناً حالا اصول عملیھ نیز با اینکـھ ھـم در و مباحث لفظی تقسیم می

 ھای لفظـیعمدتاً ولو بحث،  کنیم مقام اثبات حجیت آنھا ما بھ عقل تمسک می

ریختگی این وضعیت بسیار بھ جایگاه عقل در عمـل اسـتنباطی و ھم بھ  و....

  .قراین استنباط لطمھ وارد کرده است
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، کنیم کھ ما اجماع را مسـتقلاً بحـث مـی  گونھھماناگر در قیاس با اجماع  

مباحـث الفـاظ را کـھ بـاز مربـوط ، بحـث ظـواھر را داریـم   سنّت  در کتاب و

اما مسـائل ، کنیم اصول بحث میتفصیل در بھ، سنّت  شود بھ بحث کتاب ومی

ــھ در  ــداری ک ــم شــده اســت و آن مق ــی عمــلاً در خــلال مســائل لفظــی گ عقل

؛ یـک سـؤال بایـد بکنـیم .  کنیم شـکایت نمـی،  شـودوضعیت اخـتلال بحـث می

خواھم بگویم اجمـاع کـھ نمی ای کھ قبول کنید ـآیھ؟ بگوییم شما چند آیھ دارید

. بگوییم این چند آیـھ را داریـم در حجیـت خبـر واحـدمثلاً  نتوانیم ادعا کنیم ـ  

چند آیھ داریم درمورد حجیت اجماع کھ بگوییم این آیـھ دلیـل حجیـت اجمـاع 

ھمـھ فقھـا و ھمـھ . دھیم اجمـاعی رأی مـی،  یک از اینھـادرمورد کـدام ،  است

آیـھ نفـر بـر اثبـات حجیـت خبـر مـثلاً  اصولیون این مسئلھ را قبول دارند کھ  

اختلافـی اسـت و ،  الـذکر و ماننـد ایـن آیـاتآیھ اھلمثلاً  ؛  کندواحد کفایت می

پخـش شـده بـود   جوادی آملیالله  اخیراً مطلبی از حضرت آیت  کھچنانبعضی  

یک یا دو یـا سـھ ؛  کنیم ما در اصول بھ قرآن مراجعھ نمی«  کھ فرموده بودند

آوریم کنیم و نھایتـاً مـیمیردّ  آنھا را ھم   ،»کنیم آیھ ھست بھ آنھا مراجعھ می

  .بر حجیت خبر واحدمثلاً ؛  کنیم کھ دلالت نداردردّ   تا

باره در قرآن کریم اشاره کردیم کـھ حجـم وسـیعی را آیات فراوانی دراین

واقعاً چقدر ما بھ تبیین و تقریر دلالی این آیـات در شـأن عقـل ؛  دھدنشان می

  ؟ ورزیم و حجیت آن و گستره کاربردش اھتمام می

شـأن عقـل را در ،  کنندنحوی از انحا تضعیف میبھدرھرحال کسانی کھ  

ھم بھ لوازم نظری این رویکرد و ھـم ؛  مقام استنباط بھ لوازمش توجھ ندارند

، بــھ لــوازم عملــی آثــار عملــی ایــن اتجــاه و اگــر بــھ آثــار نظــری و معرفتــی

، پیامدھای عملی آن و لوازم نظری عملی این انکـار و تضـعیف توجـھ کننـد



 

289 

 د
ت

س
رب

کا
و 

ف 
ش

 ک
در

ل 
عق

م 
سھ

ی
 ن

ت
گف

)
ھ)

حب
صا

 م
 و

گو
و

 

  .منفعل خواھند شد

  عقلی در علم فقھ حُسن و قبحشبھھ عدم وجود مصداق برای 

  آقای قدردان قراملکی

سازی یا اعتباربخشی بـھ کتـاب شما بسیار مناسب نقش عقل را در حجت

ھـم خـودش ،  عنوان یـک حجـتسپس فرمودید این عقل بـھ؛  فرمودید  سنّت  و

شـبھات کند و یکی از  سازی میسازی و حجتحجت و منبع است و ھم منبع

پاسـخ  .»کنـدعقل خطـا می: «گویندمھم مخالفان را مطرح کردید کھ آنھا می

یکی از شبھاتی کـھ ھمـین مخالفـان اعتبـار عقـل مطـرح .  آن را ھم فرمودید

عقلـی یـک   حُسن و قـبحاند  مدعی،  خصوصاً در بحث احکام فطری،  کنندمی

حکم کلی ،  بعد مصادیق آن را در فقھ نداریم .  کبراست و یک حکم کلی است

مصادیق برای آن ،  ترشکل دقیقاما بیاییم بھ،  عقلی  حُسن و قبح؛  آن را داریم 

عنوان یـک دلیل کارکرد عقـل بـھھمینچون مصادیق عقلی نیست و بھ؛  بیابیم 

حتی برخی .  منحصر شده است  حُسن و قبحمنبع در فقھ بسیار کم است یا بھ  

اصلاً   بنابراین در جزئیات؛  گویند عقل حکمش حکم ادراک کلی استنیز می

  .تواند داخل شودنمی

اعتبـار عقـل ،  گویند شما نقـش عقـلکنند و میبیشتر اخباریون مطرح می

؛ الفـارق اسـتاین قیـاس مع.  بھ فقھ تعمیم بدھیدمثلاً  در علم کلام و فلسفھ را  

توانــد عقــل درآنجــا کــارایی نــدارد و نمی. انــدچــون بیشــتر احکــام فقــھ جزئی

 سـنّت ،خواھـد بگویـد کتـاب حجـت اسـتھمـین کـھ می.  قضاوت کندخودش  

اما پس از اینکھ منبـع را تعیـین کـرد ،  این مقدار نقش کلی دارد،  حجت است

گوید منِ عقـل دیگـر خودش می، حجت است  سنّت  ،و گفت کتاب حجت است



  

290 

 ب
ال

س
ی

ت
س

دو
و

 
 ب

 و
م

ی
ت

س
وم

س
و

/ 
ه 

ار
شم

٩
٨

-
٩

٧
/ 

ن 
تا
س

زم
١

٣
٩

٩
 

ر 
ھا

 ب
و

١
٤

٠
٠

 

اند کـــھ ازســـوی اخبـــاریون یـــا اینھـــا شـــبھاتی. در جزئیـــات حجـــت نیســـتم 

  .نواخباریون مطرح شده است

  الله رشادآیت

ای کـھ در بخــش مــا از ایـن ھمــھ قواعـد عقلیــھ، درخصـوص مطلـب اول

ھمـھ ؛ بحـث بیھـوده اسـت، کنیم عقلیھ اصول بحـث مـیمستقلات عقلیھ و غیر

گویند کـھ مستقلات عقلیھ را میحالا غیر  !؟ یعنی ھیچ کاربردی ندارد  !!؟ اینھا

یعنـی مثـل بحـث از مسـتقلات نقلیـھ یـا ؛  نحوی یکی از مقدمات نقلی اسـتبھ

آن ردّ    یعنـی فقـط در؟  مثل بحث از قیاس و استحسـان در علـم اصـول اسـت

بـھ چـھ دردی ؟ چـرا؛ کنیم اگر اثبات مـی؟  کنیم یا عموماً اثبات می؟  بحث کنیم 

درست ھماننـد ایـن اسـت کـھ ،  بحث کنیم ردّ    اگر بنا شود ما برای؟  خوردمی

ھا معمـولاً مسـئلھ قیـاس در بعضی از کتب اصولی ما مخصوصاً در گذشـتھ

. کننـدردّ  بـرای اینکـھ؟ کردنـدامـا چـرا مطـرح می،  کردندرا نیز مطرح می

آیـا در مباحـث .  کردنـدآن اسـتدلال میردّ    گفتند قیاس حجـت نیسـت و درمی

ــھ در اصــول ــھ قصــد، مســتقلات عقلی ــا ب ــھ وارد بحــث ردّ  م مســتقلات عقلی

یک اصولی یا یـک فقیـھ قابـل اعتنـایی داریم کھ  اصلاً    ؛در اصول؟  شویم می

خـواھم بگـویم قبـول می؟  رسماً ادعا کند من مسـتقلات عقلیـھ را قبـول نـدارم 

پس اگر ھیچ کـاربردی نـدارد و کبرایـی اسـت ؛  خواھند اثبات کنندمی،  دارند

ـ پس چرا این  بعضی از معاصران ھم فرمودند  کھچنانھم کھ صغرا ندارد ـ

  .از ھمان ابتدا باید یک مطلب را بگوییم ؟  کنیم کار را می

یکـی از آنھـا .  در علم اصول مباحث و مسائل عقلی اھمیت بسیاری دارد

ھایشـان شـما حجـم بحث. انـدباره بحـث کرده دراین. فرضاً مقدمھ واجب است

ببینیـد حجـم مبـاحثی کـھ بعضـی از ایـن اعـاظم ھمچـون حضـرت .  را ببینید
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ببینیـد . اند کھ ایـن جملـھ بـھ ایشـان منسـوب اسـتبحث فرموده   میرزای قمی

، در قیاس بـا بخـش الفـاظ،  اندھایی کھ در بخش عقلی اصول کرده حجم بحث

گونھ کھ ایشان در مقدمھ واجب این!  در قیاس با بخش اصول چھ میزان است

بحـث .  کندصفحھ بحث می  ٣٣٠ھا فقط حدو د  در یکی از کتاب،  بھ یاد دارم 

ملازمــھ نیــز . بحــث ملازمــھ اســت؛ یــک بحــث عقلــی اســت، مقدمــھ واجــب

ملازمـھ عرفـی یـا ملازمـھ جعلـی و لفظـی کـھ ؛  ملازمھ عقلی مطـرح اسـت

ھــیچ ، کنیم طــور تفننــی بحــث مــیصــفحھ را ھمین ٣٣٠ایــن ! مطــرح نیســت

بھ یک معنا کـار .  دھیم کار لغو انجام می،  ای نداردھیچ فایده ،  خاصیتی ندارد

مـا از ! وانگھـی؟ کنیم پس چرا اینھـا را بحـث مـی؛  کنیم ف عقل داریم میخلا

عقل و احکام عقلیھ کلیـات اسـت اصلاً  حضراتی کھ بگویند،  پرسیم آقایان می

پرسـیم یـا ما از این اعـاظم یـک پرسـش می.  و کاربرد عملی یا واقعی ندارد

! کاش این کار را کرده بـودیم ای  خودمان بھ یک معنا برویم دنبال آثارشان و

در برخی موارد بعضی از شاگردان بنـده ،  کردم بنده در بخش پیشین عرض  

کتـاب ،  ھـایی کـھ جـا دارد فحـص کنـیم یکی از بحث.  تاحدودی فحص کردند

ــھ آنھــا نســبت داده می ــاً ب شــود و آنھــا فقھــی بعضــی از اعــاظم را کــھ احیان

، صـغرا یـا کبـرا نـدارد،  عملاً دستاورد ندارد،  گویند عقل کاربردی نداردمی

در ھـر فـردی کـھ دارنـد .  کننـدفحص کنیم و ببینیم چقدر بھ عقل تمسـک می

ــدتمســک می ــی اســت، کنن ــی عقل ــرد صــغرای آن قاعــده کل صــغرای . آن ف

صغرای ھمان قبح ظلم و حُسن عقـل قلمـداد .  آیدحساب میمستقلات عقلی بھ

از فقھــای بزرگمــان داریــم کســی را کــھ وقتــی بــھ اســتنباط اصــلاً  .شــودمی

 یـا فقـط بـھ  !؟ ھ عادت کند بھ کتاب تمسک کندفقط و فقط و ھمیش،  پردازدمی

یا بھ این سھ تمسک کنـد و   !؟ یا فقط بھ اجماع تمسک کند  !؟ تمسک کند  سنّت
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  ؟ داریم   !؟ گاه بھ سراغ عقل نرودھیچ

ھمان بزرگان و اعـاظم از فقھـا کـھ چنـین مطـالبی بـھ ایشـان نسـبت داده 

، ھایشان اگر مراجعھ کنیدشان و استدلالاجتھاد و استنباط  فراینددر  ،  شودمی

کننـد یـا الأحکام بیشـتر تمسـک میخواھید دید در مقام استنباط فروع بھ آیات

ولـی بـھ دلیـل عقلـی تمسـک ،  الأحکـام داریـم آیات،  گویند برای این فروعمی

یعنـی کمتـر !  یـا بـرعکس اسـت!  گوید دلیـل عقلـی نـداریم یعنی می؟  کنندنمی

، آیــھ نــداریم  کــھدرحالی، فــردی ھســت کــھ بــھ اســتدلال عقلــی نپــردازد

سـراغ مـا اگـر بھ.  ای تمسک نکنیدبھ آیھ،  گویند نداریم الأحکام احیاناً میآیات

اسـتدلال عقلــی ، آثـار ایـن اعــاظم بـرویم و مــواردی کـھ درخصـوص فــروع

حجـم عظیمـی ، گویند جزئی استھایی کھ میھمین،  شود را فھرست کنیم می

چگونھ ممکن اسـت مـا در مقـام بحـث . دھدمیاز فقھ این بزرگان را تشکیل 

المصـداق و احیانـاً صـغرا نـدارد و در اصولی بگوییم این کلی است و جزئی

ــدان اســتنباط ــل تمســک مــی، می ــھ عق ــاً ب ــھ می. کنیم مرتب ــن را چگون شــود ای

 »؟ خـوردآیا عقل عمـلاً بـھ درد فقـھ می«  اینکھ ما بفھمیم !  وانگھی  !؟ پذیرفت

خیلـی محتـرم و ، خواھیم آن دوستان بگویند عقل بسیار خـوب اسـتچون می

امـا ، بگذاریم روی تاقچھ در جـای مناسـبی حفظـش کنـیم ،  خیلی محتشم است

  !کاردبرد ندارد

  نقش قواعد فقھی و اصولی در عقلانیت فقھ و اصول

شما سراغ قواعد فقھیھ بروید و ببنید قواعـد فقھیـھ چنـد درصـد از قواعـد 

 یعنـی اصـطیاد از کتـاب و؟  چند درصد از آنھا نقلی اسـت؟  فقھیھ عقلی است

ھای مربوط بھ حوزه قواعد فقھی کـھ شما بروید سراغ بحث.  شده است  سنّت
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عنوان فـروع کلیـھ برخلاف آنچھ مشھور است کھ قواعـد فقھیـھ را بـھ،  داریم 

در .  داننـدو ھمھ را از سـنخ فقـھ می  یعنی قواعد فقھیھ؛  کنندفقھیھ تعریف می

اند کھ بر فروع جزئیھ تطبیـق فروع کلیھ فقھی،  گویند قواعد فقھیھتعریف می

زیـرا گـاھی ھمـین قواعـد ؛ ضمن اینکھ این مطلب دقیق نیست.  شوندداده می

یعنـی بعضـی از ؛  شوندبر یک سلسلھ فروع کلیھ قواعد فقھی تطبیق داده می

  .اندخودشان کلی،  اندفروع کھ برایند قواعد فقھی

ای کـھ مـا در عـداد قواعـد خواھم این نتیجھ را بگیرم کھ قواعد عقلیـھمی

دھد کھ تصور حجم معتنابھی از قواعد فقھیھ را تشکیل می،  فقھیھ قرار دادیم 

ــھ فقھمی ــا ھم ــی از فقھشــود اینھ ــا جزئ ــد ی ــدان ــون از معاصــران ـ از . ان اکن

دیگر تعبیربـھ. کننـدالقواعـد نیـز تقسـیم میبـھ فقھمثلاً  ـ فقھ را گاھی   ھاعرب

گوینـد مثـل اینکـھ می؛ داننـدقواعد فقھیـھ را قسـمتی از فقـھ و نـوعی فقـھ می

اینجـا .  فقـھ مبتنـی بـر مقاصـد برآمـده از مقاصـد شـریعت اسـت،  المقاصدفقھ

، پـردازددر مقابـل فقھـی کـھ بـھ فـروع جزئیـھ میمـثلاً  القواعـد  گویند فقھمی

آنھــا را فقــھ ؛ القواعـد داریــم الفروع و یــک فقھمــا یـک فقــھ. الفروع اســتفقـھ

مواجھھ کنید ببینید چنـد درصـد قابـل ،  دانیم ھا را کھ ما فقھ میھمین.  دانندمی

کم مسـامحتاً مـا قواعـد یعنـی دسـت؟  این یعنی چھ؛  اندتوجھی از قواعد عقلیھ

ً « البتـھ قاعـدتاً بایـد گفـت.  مثابھ فقھ پـذیرفتیم فقھیھ عقلیھ را بھ یـا  ،»مسـامحتا

الفقـھ کلمھ قواعد فقھیھ درواقع مـراد قواعد.  اندگوییم این قواعد فقھھکم بدست

وصـف ؛ وصف و ترکیب وصـفی اسـت»  الفقھیة«  القواعدالفقھیة یعنی.  است

گوییم می.  القواعدگویند فقھبا این اعتبار می.  پس قواعد فقھ است؛  قواعد بوده 

ایـد یعنی حکم عقل را آورده ؛  اندبا اینکھ عقلی،  شوندپس چگونھ اینھا فقھ می

. کنیـدجای شریعت و جزء شریعت قلمداد کردید و بـر اسـاس آن عمـل میبھ
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ھای یعنـی زیرسـاخت،  الفقـھ اسـتقواعد،  الفقھیـھاگر دیدیـدم مـراد از القواعد

یعنـی در ؟  یعنـی چـھ؛  انـدھای ھمـان قواعـد عقلیای از زیرسـاختحالھ،  فقھ

ــل ــھ تطبیــق مــی، بحــث عق درحقیقــت ، دھیم وقتــی قواعــد را بــر فــروع فقھی

، عقلی بـوده یـا احیانـاً عقلایـی اسـتکاملاً  الفقھ را کھ بخشی از آن ھم  قواعد

کـاربرد فقھـی دارنـد و ، انـددرواقع این قواعد با اینکـھ عقلی،  دھیم تطبیق می

  !توان گفت صور فقھی ندارندچگونھ می؛  فروع و صغرویات فقھی دارند

  عقلی در فقھ و اصولعدم استفاده از قواعد 

 آقای ترخان

، بنده دراینجا پرسشی را درباره ھمین بحث قواعد فقھی کھ توضیح دادید

در بحـث مسـتقلات عقلیـھ . فرمایش حضرتعالی درست اسـت.  کنم مطرح می

قواعـد ،  بسـیاری از ایـن قواعـد فقھـی،  کنیم ازجھت اصولی کھ ما بحـث مـی

در بحــث قاعــده مــثلاً ؛ آوریم دســت مــییعنــی ازطریــق عقــل بھ؛ عقلــی اســت

ولـی دغدغـھ بنـده و جنـاب آقـای ،  طبیعتاً قاعده عقلی است،  عدالت اجتماعی

این است کھ شاید عملاً ما در فقھ از ایـن قواعـدی کـھ عقلـی   قدردان قراملکی

  .بریم استفاده چندانی نمی،  است

ــال می  ــوان ذکــر کــرد چنــد مث ــاً کــاربرد عــدالت اجتمــاعی کــھ  ؛  ت طبیعت

شـود یـا در  مند بـود کـھ از ایـن قاعـده در فقـھ اسـتفاده نمی گلھ   شھیدمطھری 

شـود و مـوارد دیگـری کـھ  حوزه تشخیص استنباط احکام بدان توجھی نمی 

الفراغی کــھ  ازجملــھ در بحــث منطقــة ؛  فــراوان اســت ،  تــوان ذکــر کــرد می 

کند یا در بحث جعل احکام حکومتی یا در بحـث منـع  مطرح می   شھیدصــدر 

ایـن مـوارد ھمگـی  .  از انباشت ثروت یا بحث تأمین حداقل معیشت جامعـھ 
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توانــد باشــد و نیــز در بحــث  جــزء کاربردھــای قاعــده عــدالت اجتمــاعی می 

ــع ثروت  ــوی توزی ــت معن ــا بحــث مالکی ــین دربحــث  .  ھــای عمــومی ی ھمچن

ــده   ــروز بســیاری دی ــھ مــا نمــود و ب تشــخیص و اســتنباط احکــام کــھ در فق

یعنی فقھا از این قاعده استفاده کرده باشند و بر اساس این قاعـده  ؛  شود نمی 

یـا  .  حکمی را صادر کنند کھ متناسب با بحث قاعده عدالت اجتمـاعی باشـد 

،  استنباط شده اسـت ،  در بحث معیار یا سنجش احکامی کھ صادر شده است 

این حکم بھ حرمـت حـق مـارّه کـھ الأن بـا  ؟  آیا این قابل قبول ھست یا خیر 

نشـدن کسـی کـھ زمـین را  باشد یا در بحـث مالک شرایط گذشتھ متفاوت می 

قراردادھایی کـھ در بحـث  مثلاً  یا  ،  کند یا در بحث حیل شریعی ربا احیا می 

؟  کننـد آیـا فقھـا واقعـاً ایـن را اجـرا می ؛  شـود کارفرما و کـارگر نوشـتھ می 

ــرارداد  ــون در بحــث ق ــھ ،  اکن ــھ طــرف ب ــوق ناچار و ب ــا حــداقل حق ،  اجبار ب

ولی شاید ازجھت مبانی فقھی این کـار اشـکال  ،  کند می قراردادی را امضا  

طبیعتـاً ایـن  ،  امـا اگـر قاعـده عـدالت اجتمـاعی را حـاکم کنـیم!  نداشتھ باشد 

؟  دھنـد آیـا فقھـا واقعـاً بـھ ایـن بحـث فتـوا می .  شود قرارداد دچار مشکل می 

شدن زن درصورت ظلـم بـھ او وقتـی شـوھر  ھمچنین است در بحث مطلقھ 

  . دھد حق طلاق دارد و طلاق نمی 

شـود ولـی واقعـاً احسـاس می،  عرض بنده اینکھ فرمایش شما درست بود

ــوارد ــیاری م ــھ در بس ــل در فق ــش عق ــد، نق ــھ فرمودی ــث صــغرایی ک ، ازحی

فرمایید واقعاً چنین کاری صورت بگیرد کھ حال آنکھ می.  یابدجایگاھی نمی

انـد و بـر اسـاس ھمـان فقھا در چھ میزانی از این قواعـد عقلـی اسـتفاده کرده 

ــوا داده  ــد و روی حرفشــان ھــم ایســتاده فت ــی ان ــن را حکــم شــرعی تلق اند و ای

این را اگر کمـی توضـیح .  ای از ابھام استاین مسئلھ کمی در ھالھ.  اندکرده 
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  .کنم مشکلات حل شودگمان می،  بدھید

  الله رشادآیت

قدردان  یعنی آنچھ را آقای  ؛  فرمایش حضرتعالی یک نقد رفتاری است 

ً فرمودنــد آقایــان می   قراملکــی  ــا عقــل کــاربرد نــدارد یــا  اصــلاً    گوینــد ثبوت

!  اما چھ سود ،  بسیار موجود محترم و محتشمی است !  آری .  کارکرد ندارد 

صـغرا  ،  چـون ایـن کبـرا ؛  تـوانیم در مـتن فقـھ از آن اسـتفاده کنـیم ما نمی 

  . ندارد 

  آقای ترخان

نانوشـتھ در ذھـن فقھـا کنم چیـزی  عرض بنده این بـود کـھ مـن فکـر مـی

عنوان مسـتقل عقلـی قبـول گوینـد اعتبـار عقـل را بـھرغم اینکھ میبھ؛  ھست

شـان یعنـی در ذھن؛  کننـدعنوان مستقلات عقلی با آن رفتار نمیاما بھ،  داریم 

  .اندظاھراً این را نپذیرفتھ

  الله رشادآیت

دو مطلـب جداگانـھ   قدردان قراملکــیفرمایش حضرتعالی و فرمایش آقای  

  .پردازم دراینجا مقداری بھ فرمایش حضرتعالی می.  است

این بود کھ معروف ھم ھست و بـھ بعضـی   قدردان قراملکیفرمایش آقای  

؛ مصـداق و صـغرا نـدارد، دھند کھ این بحـث کبـرااز بزرگان نیز نسبت می

صـغرا ؛  گونـھ نیسـتسـپس توضـیح دادم کـھ این.  دھیم پس کار لغو انجام می

. دنبال قواعـد فقیـھ باشـیم باید آثار این اعاظم را فحص کنیم و بـھ. بسیار دارد

باید معلوم شـود مباحـث عقلـی فراوانـی در فقـھ ،  دھدنشان میکاملاً  دراینجا  

  .داریم 
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کار فرمایش حضرتعالی نوعی نقد یا گلھ اسـت از اینکـھ اصـولاً چـرا بـھ

بـار ولـی یک؟ کننـداز این عنصر استفاده نمی،  چرا از این موھبت؟  برندنمی

چـرا غـافلیم از اھمیـت و ،  کنیم چـرا اسـتفاده نمـی،  کنیم گوییم و گلایھ مـیمی

فرمایید ارتکازاً گوییم کھ مییک بار دیگر آن نتیجھ را می؛  نقش این موھبت

، بنـابراین در مقـام اسـتنباط؛  آقایان انگار چنـدان بـاور بـھ شـأن عقـل ندارنـد

عرضم این است کـھ بـھ یـک معنـا فرمـایش بنده  .  روندخیلی سراغ عقل نمی

اش را قبول دارم و در عـرایض قبلـی اشـاره کـردم حضرتعالی و مقام گلایھ

بـــھ عقـــل و مباحـــث نظـــری و مباحـــث ، کـــھ آن میـــزان کـــھ بایـــد و شـــاید

امـا اینکـھ ایـن رونـد و ، اھتمام نـداریم ، شناختی عقل باید اھتمام ورزیم روش

 ممکـن اسـت در مقـام اثبـات صـحیح باشـد کـھ،  بلـھ،  رفتار جای گلایـھ دارد

مـا ھـم . درواقع مقام ثبوت را از اثبات تفکیک کنـیم   .»کنیدچرا اھتمام نمی«

ناشـی از ارتکـاز ، گذاشـتن در سـھم عقـلولی آیا ایـن کم ، این گلایھ را داریم 

براینکـھ افزون؛ این امر در فرمایشات حضرتعالی محل تأمل اسـت؟  فقھاست

، چون ما فراوان مدعیات یا تولیدات و فنون فقھیھ عقلی داریـم ،  عرض کردم 

تــوان کــرد کــھ بــھ حــدّ کــافی از عقــل اســتفاده شــود گفــت فقــط گلایــھ میمی

اگر ما در فقھ موجود یعنی فقھ پس از شیخ .  نھ اینکھ احتراز دارند،  کنندنمی

قطعـاً ایـن فقـھ ھمـان نبـود کـھ ،  کـردیم مان حـذف میعقل را از فقـھ،  طوسی

داریــم کــھ بــھ حــد کفایــت قبــول ، بلــھ! گونــھ نیســتاین؛ حاضــر ھســتدرحال

ولـی ، درسـت اسـت، شـودفرمایید کمتر اھتمـام میای کھ میاین نکتھ.  نیست

. ایـن درسـت اسـت.  شـودبلکھ اھتمـام کـم می،  شودشود گفت اھتمام نمینمی

اً و کیفـاً ، امـا ھمـان مقـدار کـھ اھتمـام شـده اسـت،  اینجا محل گلایھ است کمـّ

خواسـتیم ایـن عنصـر یعنـی ایـن عقـل را از باشـد و اگـر مـا میارزشمند می
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اگـر ، تا چـھ رسـد عمـل آن، مان حذف کنیم کھ تصویرش ھم دشوار استفقھ

ھرگـز ؛ شـودشود کھ فقھ ما چـھ میـزان فقیـر میگاه معلوم میآن،  حذف کنیم 

  .گونھ نیستاین

  غنای فقھ شیعھ مرھون کاربست عقل

در . بخشی از آن ھم مرھـون کاربسـت عقـل اسـت،  شیعھغنا و قوت فقھ  

. مثـل شـرایع؛  نظر بنده فھم عقلـی نقـش مـؤثرتری داردھای فقھی بھاستدلال

ببینیـد ،  ھای عقل را در فقھ ما مقایسھ کنیدھای کتاب و داده عرض کردم داده 

، شـودھای مختلف ترجمـھ میکتاب شرایعی را کھ بھ زبان؟  کدام بیشتر است

؛ از صدھا سال پیش تـا امـروز،  گاھی بھ یک زبان چند ترجمھ در دنیا دارد

خاطر است آیا این بدین،  ام ھای اروپایی دیده اکنون من در بعضی از کتابخانھ

غـرب فقـھ شـرایع را ، یـا نـھ؟ کنـدآیـات و روایـات را تفسـیر می،  کھ شرایع

ش از مصـر پـی؟ شـود ترجمـھ کنـددلیل مشـتاق میھمینبینـد و بـھعقلایی می

پس از اسلام نیـز ھمیشـھ جایگـاه بسـیار بـالایی .  یک تمدن کھن دارد،  اسلام 

را آنجـا   مالــکمثـل    امیــرحضرت  .  داشتھ و مورد توجھ بزرگان بوده است

از .  ھرحال فـردی بـا شخصـیت والایـی بـودبـھ  بکرابیمحمدبن.  کنداعزام می

را بـرای   حنفیھبنمحمدگفتند  تا حدّی کھ می.  بود  امیر مؤمنانصحابھ بزرگ  

دلیل اھتمـامی بـھ؛ دارددانـد و او را برمـیولایت و مدیریت مصر کـافی نمی

حتـی .  کھ آن بزرگوار بھ مصـر و تـوجھی کـھ بـھ ایـن جایگـاه داشـتھ اسـت

ولـی بسـیار ، در جـایی ندیـدم . امروز ھم مصر جایگـاه خـاص خـود را دارد

گوینـد قـوانین انـد کـھ میه انـد و رفتنـد و ارزیـابی کردشنیدم از آنھا کھ مطلع

فقـھ ،  شـرایعکتـاب  .  است  شرایعخصوص از  مصر بسیار متأثر از فقھ شیعھ بھ
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انـدازه ما ھیچ کتـاب فقھـی نـداریم بھ. کتاب معیار است؛ فنی معیار ھم ھست

در فقـھ مـا گذاشـتھ باشـد و بزرگـان مـا بـر آن   تـأثیرجا افتـاده باشـد و    شرایع

، انـدتعلیقـھ زده   عروةالـوثقیمتـأخران بسـیاری بـھ  .  تعلیقیھ و حاشیھ زده باشـند

شکل گرفتھ   شرایعترین کتب فقھی ما ذیل  بزرگ،  جلدیھای چند ده ولی شرح

چھ مقدار بھ ، چھ مقدار بھ آیات مراجعھ کرده است،  شـرایعھمین کتاب  .  است

چھ مقدار رنگ و روی عقلی دارد و چھ مقـدار رنـگ و ،  ھای عقلیاستدلال

ولـی نـھ در ،  نظر من جای گلایـھ ھسـتبھ!  این را بفرمایید؟  روی نقلی دارد

نظر بنـده چنـین بـھ.  یک ارتکازی وجود دارد.  آن حد کھ بگوییم توجھ ندارند

  .چیزی نیست

  ھای کاربست عقل در فقھسازوکار

 قراملکیآقای قدردان  

ھای ایفــای نقــش در فقــھ را ســازوکار، طرفــداران عقــل در فقــھ متأســفانھ

بیشتر فقھ مقاصدالشریعھ را مطرح ،  برخی از معاصرانمثلاً  ؛  کنندتبیین می

از آن طرفداری ،  ای کھ داشتیم در مصاحبھ  علیدوستالله  ازجملھ آیت؛  کنندمی

کــرد کــھ فقــھ مقاصــد بنــده بــا فقــھ البتــھ خیلــی تأکیــد می. کردنــدبســیاری می

گفت مـن را مـتھم بعدھا ھم می. تفاوت دارد، است سنّت مقاصدی کھ در اھل

یکـی از سـازوکارھای ایفـای نقـش مثلاً  ؛  متأثر شدم   سنّت  کنند کھ از اھلمی

یکـی دیگـر از .  ھمین بحث تبیین و تغییر مقاصد شـریعھ اسـت،  عقل در فقھ

بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسـد ، سازوکارھای تبیین نقش عقل در فقھ

. عقلـی اسـت  حُسـن و قـبحبحث ملازمھ حکم عقل و شرع و بحـث  .  باشدمی

بحث توجھ و اھتمام بھ فطرت ،  یکی از سازوکارھایی کھ شما تأکید فرمودید
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اگر ما این سازوکارھا را کنار یکدیگر جمـع کنـیم و در .  در کنار عقل است

اگر در این سازوکارھایی کـھ بنـده بـھ . شاید بھتر باشد،  یک مقالھ ارائھ شود

  .بفرمایید،  شما نظر خاصی دارید،  ذھنم رسید

  الله رشادآیت

ھایی کــھ بــرای کاربســت عقــل در اســتنباط ســازوکار ھرحال دربــھ! بلــھ

سـازوکارھا چـھ ایـن  ،  اضلاع خمسھ ھندسھ معرفتی دین بخواھیم بحث کنـیم 

چـھ در ،  چھ در حوزه معرفت دینـی،  چھ در حوزه علم دینی،  در حوزه کلام 

شدن احکام عقلی قھراً تبدیل،  چھ در حوزه شریعت یا فقھ،  حوزه اخلاق دینی

عھــده دار تولیــد ، تعبیردیگر علــم اصــولبــھ. شــناختی اســتبــھ قواعــد روش

ھایی ابزارھـا و قواعـد و واحـد.  شـناختی اسـتروش؛  المنھجیھ استالوحدات

کنـد کـھ بـا کاربسـت آن بتـوانیم شـریعت را شـناختی تولیـد میرا حیث روش

، باط کنـیم تبع اگر بنا باشد ما عقـل را بیشـتر وارد میـدان اسـتنبھ.  کشف کنیم 

یا بـھ اھتمـام خـاص داشـتن بـھ کـاربرد ،  باید بھ تکثیر قواعد عقلیھ اقدام کنیم 

امـا در حـوزه کتـاب ، اکنـون از آنھـا برخـورداریم قواعد عقلیھ موجود کھ ھم 

 ،خبر،  سنّت  در حوزه ،  آمدیم و یک سلسلھ موازین و قواعدی را تولید کردیم 

در حوزه عقـل نیـز . چنین کاری را انجام دادیم ؛  محکی  سنّت  محاکی و  سنّت

، در کنار قواعدی کھ تـاکنون تولیـد شـده اسـت.  قھراً باید ھمین کار را بکنیم 

. فراوانـی ھسـتھـای  کار.  باید اھتمـام بـورزیم ،  تولید بشود،  قواعدی کھ باید

نشــده بســیاری ھســت کــھ در حــوزه عقــل مــا انجــام تعبیری انجام کارھــای بــھ

ایم و ایـن فرمـایش و پرسـش حضـرتعالی درواقـع نـاظر بـھ ایـن مسـئلھ نداده 

مـا . خوب چھ کارھایی زمین مانده است کھ باید انجام بدھیم و نکـردیم .  است

نظر بـھ،  جـامع و تـام انجـام بـدھیم ،  فنی،  اساسی،  اگر بنا باشد یک کار جدی
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تعبیری پاسـخ پرسـش حضـرتعالی از بـھ؛  رسد چند کـار بایـد انجـام شـودمی

  :گونھ باشدتواند اینجانب بنده می

ــھ ــور را ب ــد مح ــا چن ــردازیم م ــدان بپ ــد ب ــدّ بای ــالاً ؛ طور ج ــا را اجم اینھ

  :دھم توضیح می،  شمارم و تا مقداری کھ بتوانیم برمی

ھـای مختلـف دیـن کـھ از آنھـا بـھ ابتـدا بایـد میـان بخش:  تفکیک ساحات)  الف

. تفکیـک کنـیم ،  کنیم و پنج ضلع اسـتاضلاع رئوسیھ معرفتی دین تعبیر می

اقتضائات ذاتی این اضلاع را در مقام کاربسـت عقـل مـدّ نظـر ؟  اینھا چیست

ممکـن .  چون کاربرد عقـل در حـوزه عقایـد خصوصـیاتی دارد؛  داشتھ باشید

؛ اخلاق نتـوانیم از عقـل اسـتفاده کنـیم مثلاً  است با آن خصوصیات در حوزه  

بــا تحفــظ بــر ھمــان خصوصــیات در حــوزه شــریعت و تولیــد فعــل  کــھچنان

بعضی از کاربردھـا ممکـن اسـت در . گونھ استعکس آن نیز ھمین،  نتوانیم 

خصوصیاتی را باید رعایت کنیم کھ در قلمرو کلام مـرتبط .  حوزه فعل باشد

تفکیـک سـاحات ،  اول تفکیک قلمروھاست.  تبع آنجا متفاوت استنیست و بھ

این یـک ؛  کار ببریم ھایی است کھ عقل را باید در آنھا بھتفکیک حوزه ،  است

  .کار اساسی است کھ باید انجام شود

بر اساس ایـن تفکیـک ، کار دیگری کھ باید انجام گیرد: تولید قواعد خاص)  ب

توانـد کـاربرد در قواعدی کـھ می؛ ھایی از قواعدی را باید تولید کنیم ما گونھ

قواعـدی کـھ در حـوزه کشـف معنویـات دینـی .  کـلام داشـتھ باشـدمثلاً  حوزه  

در حـوزه احیانـاً علـم ،  در حـوزه اخـلاق دینـی،  تواند کاربرد داشتھ باشـدمی

بـا یکـدیگر متفـاوت کـاملاً  ایـن قواعـد  .  در حوزه شریعت و فقھ دینـی،  دینی

ممکــن اســت  کــھچنان، ســازی کــھ محــل بحــث اســتدر آن قاعده . آینــددرمی

؛ بنـدی را اعمـال کنـیم اساس نوع کاربرد در ھر حوزه نیز بـاز ایـن طبقھ بر



  

302 

 ب
ال

س
ی

ت
س

دو
و

 
 ب

 و
م

ی
ت

س
وم

س
و

/ 
ه 

ار
شم

٩
٨

-
٩

٧
/ 

ن 
تا
س

زم
١

٣
٩

٩
 

ر 
ھا

 ب
و

١
٤

٠
٠

 

حکـم مـثلاً  ؛  کنیم خود فرع ـ را اسـتنباط مـی بار فرع فقھی ـمعنا کھ یکبدین

بـار دیگـر ممکـن اسـت حکـم وضـعی اسـتنباط یک.  کنیم تکلیفی استنباط مـی

فقھ و مثلاً در ھمان بخش .  کندکاربرد عقل در این دو قلمرو تفاوت می.  کنیم 

بـرداری از جـا نیـز کیفیـت بھره ھمان،  فقھ عبـادات،  حتی در قسمت عبادیات

بـرداری از عقـل و قواعـد آن عقل برای استنباط احکام تکلیفی با کیفیت بھره 

چـون احکـام وضـعیھ بـھ ؛  شـودمتفـاوت میکاملاً  در استنباط احکام وضعیھ  

. تر اسـتسازی دین نزدیـکشناسی و میدان پیاده میدان موضوع،  میدان عمل

شناسـی سـازی یـا نھادسـازی یـا موضوعتـوانیم نظام ما با احکام وضـعیھ می

تر اسـت و مقـام اجـرا و تنفیـذ اقتضـائاتی در مقام اجرا و تنفیذ نزدیـک.  کنیم 

حـال درعین.  این اقتضائات را در مقام استنباط باید ملحوظ داشتھ باشـم .  دارد

دلیل ضیق حاضر بھدرحال.  دست امور را قھراً و قاعدتاً باید رعایت کنیم این

  .توان بھ تفصیل ورود کردوقت نمی


